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 مرامنامه فرزندان ديدگاه عريان
 
 
  

  هنر؛ يعني شكستنِ قانون 
  و ساختن توأمان بنايي نوين

  بر چكاد جاودانگي 
                      فقط و فقط

  هاي ناجور، شورشيان، مشكل سازان براي ديوانگان، وصله

  هاي گِرد در سوراخهاي چارگوش يخم

  بينند  آنان آه همه چيز را متفاوت مي
  

  توانيد از آنها نقل آنيد، هاي جاري قائل نيستند، مي      آنها به قوائد دلبستگي ندارند، و احترامي براي روش
  با آنهــــا مخالف باشيـــــد

 شــــــان آنيـــــد ستايش
 يـــا بدشــــــان را بگوئيـد

دهنـد و بـه حرآـت انـسان                امّا نخواهيد توانست آنان را ناديده بگيريد، زيرا آساني هستند آه اوضـاع را تغييـر مـي                 
 .بخشند سرعت مي

  .     در حالي آه ممكن است، آنها را ديوانه بدانند
توانند، دنيـا را عـوض آننـد، حتمـاً             مي پندارند  انــــد آه مي    اند، زيرا آساني آه آنقدر ديوانه            امّا به زعم ما اينها نابغه     

   []1.اين آار را خواهند آرد

                                                
 .نگارش يافت» ؟«تماعي است و مفاد آن با برداشت از يك نوشتارِ  اج-گيري سياسي  اين مرامنامه خارج از هرگونه جهت []1

  





  ...بي هيچ تعارف
  ...ما آمديم، چه آلاهها را برداريد، چه

  ... همه سوار شوند، آغاز حرآت-
  ...يكنفر جا مانده! آ هاي بمانيد-
  ... بدو، آينده شروع شده است-
   

هايي هـستند آـه هيچگـاه        گراتر از مرگ، و زايش و ميرش جاودانه         ي، واقع ست فروزانتر از زندگ          ديدگاهِ ما، حقيقتي  
  . خود را در يك آالبَد مشخص محدود نخواهند ساخت

تنها يك  » آلي و جزئي  «،  »طبيعي و ماوراء الطبيعي   «واسطه با همه چيز            بنابراين، ديدگاه عريان، بر پاية ارتباط بي      
  . ي هنري يا ادبي صرف نيست نظريه

بگـذريم، زيراحتـي يـك نـيم     ... شناسي، روانـشناسي و  ست جهانشمول در فلسفه، عرفان، جامعه          بلكه ديدگاهي   
  .»تا وقت دگر«... ست آه نگاه آوتاه به هر آدام از اين شريانهاي هزار شاخه، نيازمندِ حال و مجال و مقالي

آورد، آن يار سفر  ها را به سماع مي گوش» گاندي«فرياد راهم نتوانستيد، هنوزاهنوز    » طاهر عريان «اگر  ...      بودا آه   
  . آرده آه صورت و سيرتِ هماره عريانش رستاخيز فرشتگان بر زمين بود

تـوان داشـت، جـز        دارانِ طريقت هيچ پنداشتي نمـي       در عريانيت طلايه  ...      نفس در نفس، از دالاهو تا تبت، از تبت تا         
  .انعكاس ذاتِ بي چون خداوندگار

  »ست از پس پرده گفتگوي من و تـو    چون پرده بر افتد نه توماني و نه منه«
  »خيام«

ي آثـرت را بـرايِ انـسانيت     ست آه نخستين طليعه      آغاز تمام بند بازيها و قيد سازيها از همان برگ انجير اساطيري          
م اطمينـانِ انـسانها بـه هـم بـر چكـادِ            ها، چيزي نخواهـد بـود، جـز امتـدادِ عـد             ي اين برگ پوشي     به ارمغان آورد و ادامه    

  .آرمانشهرهايشان
هـاي   ي درونـي و دسـت   هـا  ست آه ناخود آگاهِ مدنيت و بشريت را از تماميـت پـرده پوشـي        حقيقتي» رازِ مگو « و اين    -

هـاي پنهـان بـر روبنـاي متـشنجِ       هـا، عريانيـت   ي بيروني به تنگ آورده اسـت و نمـود عينـي اينگونـه واآـنش         پشت پرده 
  .هاست هجامع



  ادبيات عريان
  افتد اتفاق مي حرآتي بسيط آه در ذاتِ واژه

  
     نه شعريت و نه داستان وارگي، اينجا مسئله فقط و فقط بر سر واژگان است، زيرا آنگاه آه ما اين حقيقـتِ عميـقِ                        

ه يـك موجـود زنـده را        زنـي بايـد پـذيرفت آ ـ        شهودي را پذيرا شويم آه واژه يك موجودِ آاملاً زنده است، بي هيچ گمانـه              
  .توان از يك بُعد خاص به نظاره و تشريح نشست هيچگاه نمي

ي يـك ايـدئولوژي خـاص              بنابراين تحميل يك ژانر ويژه مانندِ شعريت، واقعيتي نخواهد داشت جز تحميل جبر گرايانـه              
بپنداريم » وحيِ منزل«ولوژيك را هاي شخصيتي واژگان اگر چه ما اين برداشتِ ايدئ براي نمود بخشيدن به يكي از جنبه

  .و تاريخ با شكوه ادبيات را حجت قرار دهيم
  »هفتاد و دو ملّت همه را عذر بنه      چون نديدند حقيقت ره افسانـه زدند جنگ«

  »حافظ«
اصلي هاي    گراي ادبياتِ جهان، چه در قشلاق شعر و چه در ييلاق داستان با تمام مكاتب و شاخه                       اآنون روح قبيله  

 مليتـي خـويش آنچنـان مـستغرق         72و فرعي، حتي در آوانگاردترين وجوه خـود، آگاهانـه يـا ناآگاهانـه واژه را در جنـگ                    
ها و     غمگنانه شاهِدِ تحقير، تضعيف و پسرفت ادبيات در برابر ديگر رسانه           -ها   بي انكار دست آورد    -ساخته آه ما امروزه   

  .ها از جنبة جذابيت و جلب مخاطب هستيم هنر
 ماننـد  -هـاي مربـوط بـه يـك ژانـر خـاص       ها، قوائـد و نگـرش     هايي آه صرفاً افزايش، آاهش و يا آميزش انگاره               راهكرد
ي ادبي، تنها طرق دسـت يـافتن بـه هواهـاي تـازه و                 ي همان چارچوبه     را براساس ايدئولوژيهاي پذيرفته شده     -داستان

  .هاي ادبي جهان دانسته است ترين خيزش ترين و افراطي هاي نوين حتي در شالوده شكن دست يازيدن به بدعت
ي داستانها و اشعاري در تضاد و يا متفاوت با آثـار پـدرانِ خـويش بـوده                    ها منحصراً ارائه     نهايي اينگونه قلم         زيرا هدف 

  . است
ايـن ميانـه ناديـده بـه شـمار           و اينچنين بود آه تاريخ ادبيّات به بن بستِ تسلسل آميز آنوني دچار گرديد و آنچه در            

  .آمد، بي گمان نه اِصالت شعر و نه ماهيت داستان، بلكه وجود مقدس واژگان بوده است و بس
  ...تا اينكه

  ...؟ اين صداي آسمان است!شنويد  مي-
  .و در آغاز آلمه بود، آلمه نزد خدا بود و آلمه خدا بود... 

  هاي سوّم   چشمو... جور ديگر بايد... ها را بايد چشم!  آهاي-
  .اي را نقطة پايان آنكه هيچ جاده      اينگونه است، آغاز ابريشمينِ شاهراهي ديگر، بي
قلـم هنـوز   ... گـدار بـه پـيش    بـي » مـنِ «گدار به پـس و   هاي بي      مكان و زمان، آنچنان در هم ادغام آه ناگهان عقربه       

  .ايستاده است
  ؟! شعر-
  ؟! داستان-
  »شِ من             آه بدانم همي آه نادانمتا بدانجا رسيد دان «-
  ؟! تاريخ چه-
انـد، آـه هيچگـاه خـوابِ ايـن گمـان شـكني را نيـز بـه           هايي بس گرانمايه آه آنچنان بر مكان و زمان چيره شده         تجربه -

  .است» متن«فقط » رستاخيز واژگان«ي  چشمان خود راه نخواهيم داد آه شاآله بخش همه چيز در هنگامه
  :تان را به رُخ نكشيد  رياضي لطفاً-

  متن = متن + داستان × متن + شعر 
پايـان، ايـن آرمـانِ ماسـت و نقـش رايـتِ               هـايِ بـي          يك متنِ آاملاً عريان و يك قلمِ بـي نهايـت آزاد، بـر فـراز انديـشه                 

  :اند وار فرياد شده ست آه ديوانه شورشياني
  ف گرا در يك ژانر نامتعار حرآتي واژه= متن عريان 

  ي آارماي متن  براي گذر از گردونه
  بازگشتي آوانگارد به اصالتي فرا رَو

  .      ناخود آگاهِ انسانيت ريشه در روايت و تغزّل دارد، بي آنكه گُسلي بينِ اين دو نحله قائل گردد
  .دها گرفته تا تورات و انجيل و قرآن      از اوستا و اوپانيشا

  » شطح «-ادبيّات ايران زمين خط سوّم -ايد اگر باز هم تشنه
ها نـه يـك شـاعرِ صـرف اسـت و نـه يـك داسـتان پـردازِ           ها و داستان پردازي          قلم برتر و متعالي، بر چكاد شاعرانگي      

  .صرف
 ميگذارند آه پيشاپيش نه  ي متني هنرمندانه  پاي بر عرصه آيند و آزادانه      اينجاست آه واژگان عاشقانه به رقص مي     

  []2. بر تن آنهاست و نه تهمت روايت بر پيشانيشانداغ شعريت

                                                
در امتداد تاريخ پرفراز و نشيب ادبيѧات جهѧان، واژه توانѧست در ايѧن دو     . هايي شدند براي عروج واژگان و در آغاز فقط آلمه بود، سپس شعر و داستان طريقت...  []2
هѧايي بѧراي پѧرواز واژگѧان باشѧند، بѧه        اما متأسفانه مدتهاست آه شѧعر و داسѧتان بѧه جѧاي آنكѧه وسѧيله      . لازم را بخوردهاي هنري   ي بزرگ ادبي تا آنجا آه بايد تراش         نحله

آنѧيم آѧه ديѧدگاه عريѧѧان      مѧا امѧروز اعѧلام مѧي    ... انѧد و   رحمانѧه بѧه بنѧد آѧѧشيده    هѧاي طلايѧي خѧويش آنهѧا را بѧي      انѧد آѧه در چارچوبѧѧه   آمѧده  ناپѧذير در  هѧايي گريѧز   ي واسѧطه  مثابѧه 
  .گذار دهكده جهاني ادبيات باشند خواهند، عاشقانه، خارج از تمام تعصبات ايدئولوژيك، پايه هايي است آه مي ترين  راه نجات براي قلم متعالي



هـايِ    ي مرآزي واژگـان اسـت بـراي آزاد سـاختنِ تمـام انـرژي                     فرآيند آفرينشِ اينگونه متون، تنها در شكافتن هسته       
 بايـد  ترين ارتبـاط ممكـن بـا آنهـا آـه طـي قرنهـاي متـوالي مـي          واسطه به منظور بي. ي دروني و بيروني ناگفته و نهفته  

  . شدند شعريت و روايت تعريف مي: ي جدا از هم، يعني  منحصراً در دو شاخه
 سوّم و بنيادين واژگان، خارج از هرگونه نرينگي و مادينگي []3 آشف، عريان ساختن و تكوين جنسيت-     و اين يعني

  : عيني نداشته استآه در امتداد تاريخِ پرفراز و نشيب ادبيّات به دلايلِ ذيل هيچگاه فرصت نمود و گسترش
  خاصِ خواصِ آسمان و آورندگانِ وحي به شمار آمدن-1
  خلاء پنداشته شدن-2
  »شاعر و داستانپرداز«عناوينِ اغفال آننده و جامعه پذيرِ -3
  ي مناسب و جرأت آافي براي آشف و اعلام حضور عدم زمينه-4
  فياي ادبي سرآوب آنيِ تفكر، پيش از نطفه بستنِ آن توسط زُعماي قوم و ما-5
  ي نويافته دانستنِ اين قاره» هندوستان«-6

ي  امـروزه » پلـي ژانريـك  «توان با انواع داستانها و اشعار به اصطلاح          را هرگز نمي  » متن عريان «     بنابر همين اصل يك     
هايي دسـت و      هعرص  چنين  ي  جريان، فعلاً درجوّآولاژواره    جهان مطابق دانست، اگر چه حجم بيشترِ متون بعدازتئوريِ اين         

  . زنند پا مي
هاست، بجـاي ارتبـاط ادراآـي و آريـستاليزه آـردن              ي برداشتهاي جامد و ايستا از اينگونه شاآله              آه اين امر نتيجه   

  .هاي راديكالِ آنها در اثر بطنِ استحاله پذيرِ ساختار
پايـان واژگـان اسـت و         ت در سـاحتِ بـي     دست يافتن به يك ژانر قائم به ذا       » متن عريان «     بايد توجه داشت آه هدفِ      
هاي هـزار چـم شـعريت و روايـت بـه منظـور نمـود         گردد به فرارَوي ذاتِ واژگان از شاآله   تكوين نهايي اين پروسه بر مي     

استرابيـسمِ  «ي دروني و بيروني، نه وانمود آردن به اينچنين وجـوهي آـه تنهـا فرآينـدِ           هاي نهفته   بخشيدن به ماهيت  
  . ديدگانِ معصومِ ادبيات، آن را پيشروتر از پيش جلوه خواهد داددر حرآت» آنوني

  »قدمي پيشتر اُفتم»  ؟«اين همسفران پشت به مقصود روانند      بــــايد آــه «
  »آليم آاشاني«

  :     براي وضوح بيشتر مطلب، ديگر باره بايد تأآيد آرد
ي ادبيات بر داسـتان   ي وجود دارد، آه پافشاريهايِ متعصبانه   هاي نامرئي و گوناگون          در وجود مقدس واژگان پتانسيل    

ها و در آنار آن، بست نشـستنِ آليّـت ادبيّـات در بـرج عـاج خـويش آـه         هاي برتر و اوجِ عروج واژه    به عنوان ژانر   -و شعر 
في و ديگـر    هاي مختلفِ هنري، علمي، فلـس       ها و ساختار     ديالكتيكي از انواعِ نگرش    -هاي ادراآي   موجب عدم استفاده  

  .هاي دانش بشري گشته، هيچ حاصلي نداشته است به جز عقيم ماندنِ آن انرژيهاي پنهان و بالقوه رشته
هـاي    تمـامي ايـن ژانـر   []4.هاي خود ساخته و عريان گشتن وجودِ نهفتة آنها          اما در صورتِ خروج واژگان از اين حصار       

تـرين    هـويّتي ديگـر را در بطـن متعـالي    -ي آارمـاي مـتن      گردونـه  – از   تواننـد، باگـذر     هايِ نـاهمگون مـي      جداگانه و قرائت  
  .هاي ادبي به يادگار بگذارند شاهكار

هاي آليشه پذير ادبي درنيـاورد   آگاه نيز اصالت واژگان را هيچگاه به جامه ست آه قلم ما حتي ناخود       اين در صورتي  
واژگـان، جهـاني سـوّم در انتظـار     » عريـان « جنسيت سـوّم  و نمودِ عينيِ» چشم سوم«و بدين ترتيب با گشوده شدنِ  

بنـديهاي بهـشت و       هـا و مـرز      پايان آه نه قيل و قال اهالي زمين را دارد و نه تـضاد               جهاني ناشناخته و بي   . ادبيات است 
 ايـن سـرزمين   توان بر خاكِ تاآنون بِكر ترين ابعادِ برزخيِ آن عوالم را نيز مي گمان جاي پايِ اشراقي     اگر چه بي   -دوزخي

را جـايگزين   ) آزادگي بي قيـد و شـرط واژگـان        (البته با عنايت به مراقبه شناور در متن آه          . شگفت انگيز مشاهده نمود   
  .آند، آه متأسفانه ادبيات امروز را به ورطة پوچي انگاري و پوچ نگاري آشانيده است مي» بندي و باري آزادي بي«
  

                                                
هايي را نѧه در هѧم آميخѧتن    هاي طبيعي و چه ماوراء الطبيعي به تنگ آمده است و يگانه راه ر  امروز روحِ جامعة جهاني از جنگِ بي سرانجام جنسيتها چه از جنبه []3

آيѧد،   در هستي است آه تنها از عهدة انسانهاي متفاوت بر مѧي »جنسيتي سوم«داند و اين آغاز      يا شكستن، بلكه فراروي هوشمندانه از قالبهايِ به ظاهر خلل ناپذير آنها مي            
  .ديگر دليلي براي ادامة حضور ندارند» ......د آمد نود هم پيش ماست چونكه ص«به مصداق » فمنيزم«در صورت تحقق اين امكان جريانات جنجال برانگيزي مانند 

آيѧد، امѧّا پѧس از فѧرارَوي از ايѧن مراحѧل و        بѧه شѧمار مѧي   » وجѧود محѧض  «ها آه ناخودآگѧاه نѧاگزير بѧه وارد شѧدن در آن اسѧت، يѧك        هر موجود مستقلي پيش از ورود به مرحلة چارچوب- []4
مبѧدّل خواهѧد گѧشت، ولѧي اينبѧار تفѧاوت بѧسيار اساسѧي و مهمѧي آѧه بѧا مرحلѧه پيѧشين              » وجѧود محѧض  « آوانگارد به اصالت فرارَو خويش، بار ديگѧر بѧه يѧك            رسيدن به مقامِ حقيقت، با بازگشتي     

  .دمواجه خواهيم ش» وجود عريانِ تكامل يافته«خواهد داشت، اين است آه ما در عريانيتِ محض با يك وجود آاملاً معرفت يافته و شائبه ناپذير 



  گذري آوتاه
  برادبيات جهان

  ي عريانيّت هدر آستان
  

دخترم هيچ چيز ارزش آن را ندارد آه حتي انگشت آوچك پايت را به خاطر آن برهنه آني، اما به ياد داشته باش                            «
  »چارلي چاپلين» «.توان عريان روي صحنه رفت آه براي هنر حتي مي

   
  !حادثه است» اول و آخَرِ اين آهنه آتاب«

  : با سه جمله از بزرگان ادبيّاتِ جهان در اين باب آغاز گردد      بنابراين بهتر آن است آه سخن ما
  زندگي حقيرِ من، آنقدر ساده و آرام است«

  فلوبر» هايند ها حادثه                                      آه در آن، جمله
  مالارمه» شعر، خطر آردن در زبان است«
  يو پازاوآتاو» افتد شعر حادثه ايست آه در زبان اتفاق مي«

هاي شاعرانِ مغرب زمين      ها و نگارش    ست آه اوايل قرن بيستم در نگرش        ها در زبان، تحولي     ي اين حادثه آفريني     نمونه
  .هاي آن به تدريج تمامي ادبيّاتِ جهان را در بر گرفت متبلوِر گرديد و بازتاب

آـه مبنـاي بيـنش      » ي واقعيـت    انهآفـرينش شـاعر   «دانـست نـه       مي» ي زبان   شعر را آفرينش شاعرانه   «     اين خيزش   
  .گذشتگان بود

در به هم ريختن عروض و اسـتفاده از زبـان   » ورلن«هايي صورت گرفت، آوشش         براي نيل به اين مقصود، مجاهدت     
  .شكسته و گفتگوي نجوايي

  .اي و نثرواره در شعر براي خلق زباني محاوره» تي اِس اِليوت«و » آلودِل«     جهدِ 
ها آه ورودِ خودآـارِ   »سوررئاليست« و مهمترين آنها جنبش جهانشمولِ   []5»گارسيالورآا«ن عامه پسندِ آثار          ريختما

 مبناي سرايش خود قرار داده بودند، مبين اين واقعيت است آـه اسـاس               -هيچ مراقبه و مراقبتي      بي -واژگان را در شعر   
  .ي جديد بوده است دورهي زبانِ شاعرانه مربوط به  وريها و نوآوريها در حوزه هنر

اند آه تنها علّت وجودي شعر همـان زبـان آن             القول اذغان آرده         چرا آه امروزه اآثريت انديشمندان و منتقدان متفق       
  .هاي نوين براي آفرينش معاني بديع جز در دنياي زبان ممكن نخواهد بود است و آشف راهكار

ها، بنيان نگـارش خـود را حرآـتِ خودآـار واژگـان در مـتن بـه                    »ررئاليستسو«پيشواي  » آندره برِتون «     آن هنگام آه    
ي قدرت    و بر اريكه  » زبانِ بيان «ي نوآوريهاي پيشتازانه، آه آرمان آن خلع           با همه  -.منظور آفرينشِ شعريتي برتر قرار داد     

هـاي تئوريـك،      تـز   د، در آنـار آنتـي     توان بـا جـرأت اذعـان آـر          اي بر پا گرديد آه مي       بود، هنگامه » زبانِ آفرينشگر «نشاندنِ  
  .ي روايت بود ترين چهره به عنوان برجسته» اعلام مرگ رمان «-بزرگترين حكم نفي آن

در » آلبـرس .م.ر«اش به قول      هاي استحاله يافته    آه با شاآله  » رمان نوين «ي         امّا آيا اين فتوا توانست با موج توفنده       
  .ي بيان ادبي درآمد، به مقابله برخيزد ترين نحوه ي دوّم قرن بيستم به عنوان شايع نيمه

گذرد، و هر دو شاخه       مي» رمان نوين «و پس از آن پيدايش      » سوررئاليسم«     به هر حال اآنون چندين دهه از زايش         
  .ي ادبيّات جهان به وديعه گذاشتند هايي بس گرانمايه در حوزه تجربه

هـا و   ي ديگـر بـه نظـاره بنـشينيم و بـا گـذر از تمـام آُـنش                    رينشگر را از يك دريچـه          امّا ما اآنون برآنيم آه اين زبان آف       
دنيـاي سـحر آميـز    «: گيـرد، يعنـي     داستاني وارد دنيايي شويم آـه زبـان در سـاحت آن جـان مـي                -هاي شعري   واآنش
  »واژگان

وارگـي     شـعريت و داسـتان     هـاي تعريـف شـده و فـرارَوي از مرزهـاي             ي مـنش         دنيايي آه در آن واژه با عدول از همه        
هـاي صـوري و جـوهريِ شـعر و داسـتان را               آند آه در اِصالت وجودي خود تمامِ تمـايز          حرآتي را در متنيت متن آغاز مي      

  .انگارد اهميّت مي آاملاً بي
شوند آه ديگر نه  هايي شهودي و حقايقي فراشعري و فراداستاني مي         بدينگونه واژگان در متن مبدل به شخصيت      

ي توأمـان و تمـام نمـاي جهـان بيرونـي و            ي نامحدود مـتن، آئينـه       نويس بلكه در گستره     ز آنِ شاعرند و نه از آنِ داستان       ا
  .شوند نويس مي دروني عريان

تواند حقيقت وجوديِ خود را به نمايش بگذارد و در اين موقعيت با               واژه همانند منشوريست آه هيچگاه در تاريكي نمي       
واسـطه در     گري خواهند آرد، به همين دليل ارتباط بي         ري، ابعاد هنري واژه نيز بيش از پيش جلوه        بيشتر شدنِ طيف نو   

  . يك خلاء محض و محيط آاملاً مجرد چيزي جز ابتذال به بار نخواهد آورد
آنكـه    نـد، بـي   آ  هاي پيشين، عريانيت حضور خود را به متن ديكته مي                واژه در اينگونه متون با تمرّد رندانه از چارچوبه        

  . مزاحم آزاديِ تكامل يافتة ديگر واژگان گردد
آينـد آـه بـا     هايي عمـومي بـه شـمار مـي      هاي متون عريان سوژه     هاي هنري، درونمايه    ها و گيرش        با توجه به دهش   
 هـاي متفـاوت مهيـا       هـا و نگـارش      تـرين بـستر را بـراي ايجـاد نگـرش            ها منحـصر بـه فـرد        ها و واآنش    عبور از صافي آنش   

  .سازند مي

                                                
  .خارج از نگرش سورئاليستي وي []5



همانند سازماني يكپارچه خواهد شد، آه اجزاء به هم پيوسته ولي قابل تفكيك » متنِ عريان«     در اين بافت اصيل 
دارند، موجوديت پيدا » گونه ي گشتالت چارچوبه«آن آه همان واژگان هستند تنها از طريقِ نقشي آه در يك پازِل 

نتيجتاً ... در متن خودِ آاراآتر، خود حادثه، خودِ عاطفه، خودِ تفكر، خودِ تصوير واي واژه  آنند و با پيشبرد چنين رويه مي
  .شود خودِ زبان مي



  [6] مراقبة شناور در متن
  

  »خوشــا آنـــان آه دايم در نمــازند         بهشت جـاودان بــازارشـــان بــي«
  »طاهر عريان«

گرانـه، مديتيـشني سـيّال        ريزيهاي صنعت   است، نه عرق  » رنج  وشش بي آ«     مراقبه در نگارش متن عريان، تبلور يك        
فرارونـده بـراي همبـستري        ،حـالتي »طبيعـي و مـاوراء الطبيعـي      «،  »آلـي و جزئـي    «ي احوال و افكـار انـساني          در آليّه 

  []6.در همه چيز» يكسان نگريستن«ناسازگارها به منظور 
آورد بـشري،      مقرّرات، فنآوريهاو مبادلات، آه پا به پاي هر دسـت          ست از   ي ناهمگوني   ي جهان اآنون ملقمه          شيرازه

سـتيز خواسـته و       آفرينـد و ايـن حقيقـت آرمـان          ي فروپاشي آن را نيز براي نيل به اصل دگرگوني و دگرديسي مي              تخمه
وق داده ترين تراوشات ذهني و قانونمند آردن ترس و خلاء س ناخواسته مباني متعالي هنري را به سمت ماليخوليايي      

  []7.است
 همانند همـاهنگي  -     امّا در آشاآش اين همه هياهوي خودساخته، مزاياي مراقبه معمولاً در معاني انتزاعي بارزي          

  .افزاينده، فهم فراتر و صلح دروني نهفته است
و توقعات خـويش  ها  ترين حالت، بر ذهن سرآش مسلط و در باب خواست دارد تا در مهرورزانه      تمرآز، آدمي را وامي  

  .پذير گردد همواره انعطاف
آنكــه در هزارتوهــاي ناخودآگــاه بــه نــوعي گمگــشتگي  پايــان آــه بــر چگــونگي اوضــاع نظــارت دارد بــي      مهــارتي بــي

  .بازگشت مبتلا گردد بي
هاييـست آـه بـي هـيچ رنـگ و لعـاب بخـشيدن                 ها و چيستي         اين به معناي مكاشفه و موشكافي تمامي هستي       

  .ي بودن مبدل گردد ترين چهره تواند در ذهنيت ما به عيني  مي-پندارها و عادات معمول  با پيش-رانهمتظاه
ي زمـان حـال يعنـي          بـر پايـه    -هـاي بعـد گرايانـه        با نفي ايستايي   -هاي ذهن متأثر         در وضعيت مراقبه تمامي واآنش    

وار را پيـشاپيش بـه         و تـصميمات نابخردانـه و بـرده        ي رفتارهـا    ترين ناپوشيدگي ممكـن، همـه       موقعيت فاعليت در آزادانه   
هـا را بنـابر       تـرين مكاشـفه     هـا، حتّـي سـاده       ي رؤيـت دريافـت      آنكـه در هنگامـه      آـشاند بـي     ي نـابودگي مـي      آخرين نقطه 
  .ي شهودي واژه در ساختار متن از موهبت جاودانه زيستن محروم سازد نقشمايه

تـر از صـرفاً        جايگـاهي بـه مراتـب والاتـر و خلّـاق           - قلـب و ذهـن     - وجـودي شـما    ي  ترين نقاط دايـره          بنابراين در مرآزي  
  .هاي هنري واره واهمه براي ناگزيرترين معراج  ارتفاعي بي-هاي خودآار به وجود خواهد آمد واآنش

همواره مؤلـف را  ريزي خواهد آرد آه       و اين گون مراقبه، با نمود بخشيدن به ناخودآگاه هويتّمند، طريقتي پويا را پايه   
رساند و اثر را به امكان انعكاس معاني بديع و حتّـي   در حرآت خودآار واژگان از پيشامتن تا فرامتن به اوج زايندگي مي          

تـرين دريافتهـا بـر پايـة تمـامي تـأثرات و               ي سنتهاي دوشينه و تكـوين دوشـيزه         موضوع شكن براي احياء استحاله يافته     
  .سازد ميتصوراتِ دروني و بيروني مجهز 

ي ظهـور   هاي هرمونتيكي به معاني متني و فرامتني اثر، حقايقي به منـصه       با تحقق اين امكان و با توجه به نگرش  
گـرا و بـالاخص در مـتن عريـان            هـاي موضـوع     اند، البته حكايت تأويـل آننـده        خواهد پيوست آه هيچگاه پيش از اين نبوده       

پـذير و آميـزش يافتـه قلمـداد           هـايي شـائبه      انديشه -چه ديداري و چه شنيداري     -گرا آه از همان آغاز خوانش       ايدئولوژي
برد، ريشه در سياق زباني دارد  آننده به آار مي به هر حال آلماتي آه تأويل. گردند، خواستار فراخنايي ديگر است مي

آز شناور در اثر، تخـصيص هـر        و ساحتي از معاني را شكل خواهد داد آه آاملاً منحصر به فردند، بنابراين در صورت تمر                
  .بايد مشارآتي شهودي در اينجا و اآنون به شمار آيد  مي-نوع معناي مبتني بر متن

هاي  ي آنهاست، در هسته يا هسته ي شناور، نه حذف و نابودي واژگان حاشيه، بلكه ذوب هنرمندانه                هدف مراقبه 
  . فرامتني اثر-متني

هـاي بـستة      آگاه با رها شدن از دايـره         را از مرحلة تئوريهاي ثانويه فراتر گذاشت، ناخود             قلم عريان آنگاه آه پاي خود     
: تفكرات و عواطفِ محدود و معمول، ريختمان نگرش خود را بـر پايـة دو اصـل آـاملاً اساسـي و مهـم در ديـدگاه يعنـي                          

ه آن شـگفتي سـكر آميـز و حالـتِ     و تحقق اين نگرش والا تنها در صورتي اسـت آ ـ         .  بنا خواهد آرد   []8»جذبه و حيرت  «
  .گردد» عريان نويس«دروني ذاتي جهانِ وجودي 

                                                
گونѧه   بѧدانيم ديگѧر هѧيچ   » آينѧده «در » گذشѧته «ي  جѧاري شѧدنِ پيوسѧته   » حѧال فرضѧي  « البته در صورتي آه ما مبناي زمان را بѧا حѧذف              []6

موقعيѧّت  «ازه آѧه  تѧوان هѧر انѧد    توانѧد وجѧود داشѧته باشѧد، امѧا مѧي       هѧا نمѧي   هاي ديالكتيكي حتّي بѧه منظѧور رفѧع تѧضاد       ناسازگاري براي چالش  
  .پنداشت» زمان حال«اي آاملاً قراردادي  انجامد را به گونه به طول مي» فاعليّت

نيѧست،  » تѧز «چѧون و چѧراي يѧك     به معناي نفѧي بѧي  » تز آنتي«شود،   در حقيقت عميق شهودي، بر خلاف آنچه آه در روبنا مشاهده مي      []7
 خѧارج از تمѧام   -ش است، آه با فراروي هوشمندانه از هر دو ماهيّت ظѧاهراً متنѧاقض         بلكه ماهيّتي ديگر در آنار آن براي تكامل بيش از پي          

تѧوان بѧه اعمѧاق درونѧي يѧك پديѧده راه يافѧѧت و وجѧود عريѧان آن را بѧه آѧشف و شѧهود نشѧست، بنѧابراين بѧراي ارتبѧѧاط                 مѧي -ظѧواهر سѧطحي  
  .اروي آرد، نه اينكه پيشاپيش آنها را سلب يا انكار نمودهاي آلي و فردي آن فر واسطه با اصالت وجودي هر موجودي بايد از ماهيّت بي

ي يѧك گѧام    تѧوان گفѧت، هѧر گѧام پيѧشروي در آن بѧه مثابѧه         راهروان ديدگاه عريان، هنگام طي طريق در اين طريقت آѧه مѧي   []8
هѧاي   ابقه، در برابѧر جلѧوه    سѧ   آگاه، با قرارگرفتن در آن جايگاه متعالي و بي          ، ناخود   گاه  است، گاه » مشرق اآبر «تر شدن به      نزديك

يابند آѧه گѧاه ممكѧن اسѧت، حالѧت سѧكر و        بكر طبيعي و ماوراء طبيعي جمال و جلالِ حقيقت، خود را آن چنان متحير و رها مي              



     ناگفته نماند در ديـدگاه عريـان، قلـم متعـالي، خداوندگاريـست آـه واژگـان نـه بنـدگان ستايـشگر، بلكـه همگامـان                          
ي قهقرايي، هـر آـدام را       آفرينشي آه با رها ساختن آنها از تمام قيد و بندها          . شوند در تداوم خلقت     ي وي مي    جاودانه

  .فرمانرواي قلمرواني خواهد آرد آه هيچگاه خواب آن نيز به چشمهايشان خطور نكرده باشد
  ي زاهدان دو ابـروي خوشت اي حسرت خوبان جهان روي خوشت           وي قبله
   خورم برهنه در جوي خوشت از جمله صفات خويش عريـان گشتم           تا غوطه

  »احضرت مولان«

                                                                                                                                                        
قابѧѧل تѧѧشريح، آѧѧه در ذات نامحѧѧدود خѧѧويش همѧѧواره باعѧѧث ايجѧѧاد    مѧѧستي بѧѧه آنهѧѧا دسѧѧت بدهѧѧد و ايѧѧن فراينѧѧد مكاشѧѧفه آميѧѧز و غيѧѧر  

  .نامند مي» جذبه و حيرت«گون خواهد شد را به اصطلاح  ايي ديگره ها و نگارش نگرش



 نمايـد طريقت درشريعت مي
  نمايـد حقيقت در طريقت مي

 »خاآسار جلالي                         «
  

  چند پيشنهاد اصلاح گرايانه
  يك ژانــر قائـم به ذات... تا

  
اي      ديدگاهِ عريان در ادبيات امروز، به عنوان سنتي نوخاسته آه بر موجا موج بحرانهاي پس از مدرنيسم مقتدرانه پ ـ                 

ترين ارتبـاط زيبـايي شناسـيك بـا تماميـت             واسطه  براي نيل به حقيقت لايزالِ خود آه بي       . ي تاريخ نهاده است     بر عرصه 
ها   يافت  دهد آه رسيدن به آن با توجه به باز          است، طريقتي پايان ناپذير را فراروي ادبيات جهان قرار مي         » واژه«هستي  
ا گذر از تمام شريعتهاي خود ساخته و رايج در ماهيت زبان، بـراي اصـالت                بديلِ شهودي فقط و فقط ب       هاي بي   و دريافت 

بخشيدن به وجود منحصر بـه فـرد و بـي همتـاي واژگـان ممكـن اسـت، بنـابر همـين رويـه در ايـن بخـش پـس از ارائـه                        
بـا  . ي خواهـد آـرد  ريـز  هاي اين نحلة بزرگ ادبي را در حالِ و آينده پايـه             ها و نگارش     نگرش  آه اساسِ   »هاي اوليّه   مؤلفه«

  .»زمينه سازِ انقلابهاي بزرگ، اصلاحاتي آوچك است«اين باور داشت آه 
شود آه اينگونه تمهيـدات و الـه مـا      اين نكته بنيادين مطرح مي     هاي ثانويه        اآنون با معرفي و پيشنهاد برخي مؤلفه      

ايمـان آورده اسـت، همـواره در    » عريـان «پايـانِ   نها با توجه به اصالتِ تفاوت در هر مكان، زبان و قلمي آه بـه اصـلِ بـي            
هـايي متفـاوت را    صورت عدم پذيرش يا اشباع شدگي، قابليت تغيير، تكوين و حتي با رجوع به روح عريـان ارائـه مؤلفـه      

  :دارد و در اين باب هميشه بايستي به ياد داشت آه به قولِ ولاديمير ماياآوفسكي
آار هر  » شعر«ها و قوائد       آن از حقيقتي تازه دم بزنيم، دگرگوني بحرها و شيوه          مسلماً نوآوري اين نيست آه هر          «

به تنهايي حقيقتي زنده    » دو دو تاچارتا  «توان به ادامة اينها، نفوذ دادن اينها پرداخت، حقيقت            صبح و شام نيست، مي    
ه اين حقيقـت زنـده شـود، بايـد بـا          تواند باشد، بايد شيوة اعمال اين حقيقت را دانست، بايد آاري آرد آ              نيست و نمي  

  ».شواهد زياد نشان داد آه اين حقيقت متزلزل نيست



  يك نيم نگاه آوتاه
  »فرا داستانِ عريان«بر 

  
  » ي ادبيّات، يعني نويسنده، اصل آار خودِ زبان است براي آفريننده     «

  »ريكاردو«
انه حرآت خود را بسوي عريانيتِ محضِ واژگان آغاز آـرده           آه با هدف گذر از متني روايت مدار       » فرا داستانِ عريان       «

  : ها اشاره شود است، تا آنون به موفقيتهايي در خُور توجه دست يافته آه شايسته است به برخي از اين مؤلفه
  :»فرا داستان عريان«گانه، آلّي و همسوي يك  هاي سه  مؤلفه   -1

نويسي در يك داستان توهين مستقيم به واژگاني است آه            ق خلاصه آاملاً بدون قابليت خلاصه شدن، زيرا تحق      ) الف
ي روايت اخراج خواهند شد و اين امر هيچگونه ارتباطي به آوتاه              خود، آگاهانه از گردونه   »  فرامتنيِ -متني«با تمام بار    
 .بودنِ متن ما ندارد بودن يا بلند

نشست، زيرا در صورت عـدمِ قابليـتِ تعريـف شـدن، تنهـا              را به تعريف    » فرا داستان عريان  «توان، يك     هيچگاه نمي ) ب
انگيـز و سُـكر آور اثـر راه     اي بـالاتر حيـرت   و يـا آنكـه در مرحلـه   »  عاطفي-فكري«به دنياي » خوانشِ محض«توان با   مي
  .يافت
رايانه به در صورت به نمايش درآمدن يك داستان، رغبتي براي خوانش اثر در مخاطب نخواهد ماند، در جهانِ اآنون           ) ج

اي از تكامل علمي خود رسيده است آه به راحتي در خود توان به تصوير آشيدنِ تمام آثار داسـتاني جهـان را                         مرحله
تـرين   تـوان حتـي بـا پيـشرفته       را هيچگـاه نمـي    » فرا داستان عريـان   «امّا يك   . هاي ادبي دارد    ترين گونه   حتي در آوانگارد  

آگـاه و   گردد به خيزش خودآار واژگان با فرارَوي از ضميرهاي خود    و اين امر بر مي    اي نمايش داد      ي رايانه   هاي ويژه   جلوه
اي نگارش ذن مآبانه، آنچنانكه گاه زايش، پردازش و پيرايش يك متن ممكـن اسـت،                  آگاه با هدف رسيدن به گونه       ناخود

  .آمتر از يك ساعت و گاه بيش از يك سال ذهن و قلم عريان نويس را مشغول خود سازد
هاي خودِ داستان، براي دست يافتن بـه يـك            ها و ظرفيت    گيريِ دانشورانه از شگرد     ي روايت، با بهره      سرايش آزادانه  -2

اي آـه باعـث پيـدايش نـوعي       بـه گونـه  -روايت هنجار گريز، زبان برجسته و بيان ويژه نه تحميل شعريت بر روايـت         
  .التذاد شاعرانه از خوانشِ روايي خود گردد

رار دادنِ مخاطب در يك خلأ شهودي، ما بين درون و برون روايت، براي نظارت آگاهانه بر آليّت اثر توأمان بـا                       معلّق ق  -3
بـه  –هـاي گونـاگون بعـداز         آگاه در جزئيات متن، به منظور تكاملِ روايتي تأويل پذير برايِ پيدايشِ قرائـت               غرق ناخود 
 .ط مخاطب شهادت  مؤلف و تكامل سير ذهن گونة مؤلف توس-اصطلاح

ي رمزگان مـتن، بـراي التـذاذ آنـي مخاطـب از اثـر،                 هاي لابيرنت گونه در دايره      ها و گره افكني      عدم استعمالِ شگرد   -4
هاي پيچيده در     هاي يك لايه، بي فراز و فرود و خشك و عدم طرح             البته اين نكته حجتي براي حضورِ حتمي پيرنگ       

 .ها نيست نوشتار
هـا نيـز مـشاهده نمـود و ايـن هـيچ معنـايي                 »فرا شعر عريان  «هاي ياد شده را در برخي         آتورتوان فا   و البته مي   ... -5

 نه -»جنس سوّم«هاي بستة شعريت و روايت، براي راه يافتن به وجود عريان واژگان          ندارد جز فراروي از چارچوبه    
اگـر چـه    .  خواهـد شـد     »ونگ ـ  مخنـث «آميختگيِ تفنن آميز، و هرچند موفقِ اين دو ژانر آه باعـث پيـدايش متـوني                 

 .آگاه را پذيرا گردد هاي معتاد و تاريخ اآنون ادبيات نتواند اين خيزش ناخود ذهن
 



  يك نيم نگاهِ آوتاه
  »فرا شعر عريان«بر 

  
نيز همانند فرا داستانهاي اين ديدگاه با هدفِ فـرارَوي از متنـي شـعر مدارانـه و بـا نيـتِ از ميـان                         » فرا شعر عريان       «
  » ساد و مازوخيستيِ«تنِ روابط شبهه برداش
ي ادبيـات امـروز حرآـت تكـويني خـود را آغـاز آـرده اسـت و           هاي پيشتازانه        در شاآله       مخاطب  شاعر   شعر

و همانگونه آه قبلاً . مانهايي پايا و لايروبي برخي بازيهاي تفنن آميز در متن گرديده است  محرآي پويا براي پيدايش اله    
در آليتي شعرگونه موجـب التـذاذ   » پلي ژانريك«ها فعلاً با داشتنِ رونمايي ظاهراً   بيشتر اين فعاليت  اشاره شد، حجم  

  . ها اشاره گردد»فرا شعر عريان«هاي  شوند، در اينجا لازم است به برخي وجوه و مؤلفه داستاني از متن مي
هـا ذآـر گرديـد، موجـب راه يـافتن             »استان عريـان  فرا د «ي واژگان آه با توجه به آنچه در            خيزش خودآار و ذن مآبانه     -1

   []9.شود جايگزين در متن مي واژگان به يك حضور آاملاً استثنائي، شهودي، آزاد و بي
» نقطـه «هاي خطي به سمت اشـكال          يك نگاه آاملاً هنرمندانه آه روساخت دستگاه دستوري را با عدول از جنبه             -2

قـرار دادنِ حـضور ديگرگـون واژگـان خـارج از هـر گونـه تعريـف، شناسـه و                     دهد و در آنار آن با محـور           وار سوق مي  
رساند، تا آنجا آه رسميت نظام دسـتوري          ساخت را به اوج آشكارگي مي       هاي مستتر در زير     توضيح گرامري، لايه  

د و  بـصريِ نگارنـده را بـه مخاطـب القـاء نماي ـ          - فكـري  -ها و مكنوناتِ حسي     ايست آه بتواند مكاشفه     تنها تا لحظه  
  .لاغير

هاي مختلف و حرآـتِ سـيّالِ          حذف داناي آُل، روابط اشباع شده و نياز و ناز مدارانه، با حضور استحاله پذيرِ آاراآتر                -3
هـاي     روايـي، در اشـكال و فـرم        -هـاي زبـاني     ي حوادثِ غافلگير آننده و فورگراندينگ       ها بر پايه    ها و منولوگ    ديالوگ

 .متن» پلي فونيكِ«ا چند محوري، در بافتار مختلفِ يك يا چند پيرنگي و يك ي
وري فعّـال     ي بهـره    ي ابعاد، بر پايه     هاي دروني و بيرونيِ واژگان در همه        يِ تمام پتانسيل     استخراج و نمودِ دانشورانه    -4

 -موسـيقي :  يعنـي   »ي واژگـان    سبيل گربـه  «ي سيّال و آزادانه از        استفاده:  مانند -از ديدگاههاي استاتيكي امروز   
ي عروضـي و    خـارج از مقولــه  -ي ايـن بُعـد لاينفـك واژگـان را          تـوان گـستره     آه با توجه به ادبيّـاتِ ايـران زمـين مـي           

 .بندي نمود  در هفت دستگاهِ بنيادين تقسيم-غيرِعروضي بودن
 
  
  وزنِ عروضي سالم) 1
  وزنِ عروضي شكسته) 2
  وزن جامد نيمايي) 3
  وزنِ مرآب) 4
  وزن پيوندي) 5
  پيدموسيقي س) 6
   هندسي- حسي-هاي ريتمي انواع موسيقي) 7
تـوان   را با توجه به آثار ارائه شـده توسـط پيـشگامان ايـن ديـدگاه مـي      » فرا شعر«و بالاخره نمودار نسبيِ يك      … )6

  .اينچنين تجسم آرد

                                                
  : است، و بهترين گواه بر روح عريان انديش مولانا اين بيت اوست آه» پيشا عريان«در ادبيات » مراقبة شناور« آاربرد  ترين نمونة ديوان شمس مولانا عالي[]9
  »  تو دم زنمتا آه بي اين هر سه با/ حرف و گفت و صوت را بر هم زنم«



  موسيقي+ اتفاق + حرآت 
  
  
 
  
  
  
  

  
  مال              شطح      رباعي      فيلمنامه     مينيطرح      آاريكلماتور       هايكو         ترانه    

 منشور تغــزّل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  »فرا شعرِ عريان«

  
   آرمانشاه-روز ميترا فرخ

  1364: متولد 



  »فرار«
  ...ببخشيد آقاي-
  به نام پيوند دهندة قلبها{

  داري بياموز آه خدايا به هر آنكس آه دوست مي
  تر از عشق استدوست داشتن والا

  خ شريعتي، پلاك صفر: مكان
  }13 خرداد، ساعت 29: زمان

  
  دربست شريعتي-
  
  !و... تو-
  !نه ديگر... فاطمه چه قدر-
  ...به خدا هنوز خودم هستم-
  }!زند نبضش نمي{
  !آب-
  ...در اين آوير آه-
  ؟   سراب پشت سراب!حالت خوب است-
  }عاقد هنوز متنظر است{
  »آارگاه«

  ...توليد به
  مصرف يك نوزاد بي

  !مبارك است-
  !چه-
  .آيد فردا صدايش در مي-

  }ها  وق وق       {
  آارگاه به هم ريخته است

  !آقاي پليس-
  ؟!به چه-
  ها مصرف بي-
  ها را بشماريد تمام اثر انگشت-
  }13اخبار ساعت {
  اند تمام شهر دستبند شده-
  خاموشش آن-

  ولُق       مشت
  ؟!چه-
  ؟!اي پدر شده-
  }ها وق وق    {!واي-
  

  .آارگاه تا اطلاع ثانوي تعطيل است
   ساوه-سيد هوشنگ موسوي

  1358متولد 



  »دهكده«
  خورد دندانهاي جاده به هم مي

  ...روند در فرو مي
  ...!اگر فانوس خاموش-
  !فقط برويم-
  ؟!خالو چه شده-
  اند هنوز برنگشته-
  }ها روشن مشعل{

  ريزد و جاده فرو مي
  ...زير پاهاي

  ؟! اين آوه آشناستببين-
  !خداي من رسيديم-
  }سه تقويم در باد{

  سازمان آمار
  }جمعيت دو نفر{

   آرمانشاه-پريسا حقيقي
  1365: متولد 



  »قمار«
  دو صندلي 

  اتاقي از خلاء
  چشمها

  دو گيلاس خون
  !به سلامتي-

  اش را ورق زندگي مردي ورق
  اين بار با چه؟-
  }...ي پايان جرعه{
  ...!دخترم نه-
  
  :ها ر روزنامهتيت

  فروش دختري در آخرين ورق يك پدر
  
  
  »تناسخ«

   خاآستر در غبار-ها سايه
  !گردد بابا برمي-
  !آب-
  !طاقت بياور-
  !فقط يك جرعه-

  آشد قمقمه خورشيد را سر مي
  ريزد  بار پياپي آوهها را در خود فرو مي7مادر 

  انگار نه انگار
  !آرام باش-

  نفسهاي آخر
  گيرد پسر را بر دستانش مي

  رحمي بياوريد-
  شود  گلوي طفل را دو نيم مي-و صاعقه

  آنكه يك تكّه ابر  بي
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  )1سرباز(
  ...متني آه با چشمانِ سرباز

  }شيپور بيدار باش{
  ...و باز
  آغاز 

  بايد بروم-
  !نه-

  و دفترچة مرخصي
  امضاي شاعرِ وظيفه

  !انقلم را بشكن نگهب-
  !چشم قربان-

  آنان هق هق
  پشت شيشه رقصِ باد

  و از سقف 
  ها در آاسه بارش چشم

  ...حاضرم تا پشت پايش را-
  سرباز بند پوتين

  بختش را
  زند گره مي

  حلالم آن-
  ...چشم خدا پشت و-
  }...شمارد تا مادر آنار در مي{
  شود متن من سياه مي!          بر پا-

  مالد سقراط چشمانش را مي
   بعد تا-
  تقدير من امروز است! نه-
  

  آشند  سرباز  مي-شاعر
  !ايست/  سيگار-گلنگدن
  ي سيم خاردار و نقشه
  بر آب

  }شيپور قرق{
  سرباز تشنه

  پيالة سقراط را سر و آرام
  آشد دراز مي

  لاي سنگرهاي آب گرفته
  !اي چه غروب شاعرانه-

  مادر هنوز
  در آوچه
  ها را غروب

          سهيك             دو         
  !!آتش-
  )2سرباز(

  آند هاي پنجره، آبشار طلائي اتاق را غرق مي با وا شدن چشم
  }اوليّن پرواز{يك جفت آبوتر زخمي 

  ؟!بيني مي-
  چي رو؟-
  !اون ستاره رو-
  !چه نور تندي، خاموش آن-

  آورمال آورمال به حياط رفت
  !پره ديگه آسي توي حرفم نمي-

   را برداشتقرص ماه در ليوان افتاد، قلمش
  زير گنبد آبود، يكي بود با يه ستاره«



  »ٍ...                                             روز و شب
  سه دقيقة ديگه جلوي جايگاه براي صبحانه به خط شين! بر پا-
  ؟!گم ساعت چنده هي ساعت چنده، با توأم مي-
  با آي؟-
  نويسي با تو، آه ذهن منو مي-
  !گاهه روز ما ديروز باشه پنج ساعت ديگه صبحدونم، اگه ام نمي-

  غروب آخرين خورشيد
  خوابانديم ها مي ها را بدون شمارش ستاره شب

  خورد، هاي آلبوم خاك مي دانم، خاطراتم در ورق نمي! سوخت يا نه روز مي
  .تا اينكه امروز، ديروز را ورق زد

   هيچاشتباه نكن،{تعدادي سرباز جهت خنثي آردن مين نيازمنديم -
  }شغلي در آار نيست، تنها جان آندن، براي يك نفس با تو

  ...ناگهان سر نيزه افتاد، خسته بود، ولي برق يك ستاره
  !چه منوريه-

  آن شب را آنار سيم خارداري گذراند آه آسمان و زمين را يكي آرده بود
  ...گويند سيم خاردار پشت و رو ندارد ولي اين آجا و مي

  خواند  افتاد آه به جاي غذا شعر ميبه ياد مرخصي قبلي 
  :نوشت و در عوض آب مي

  »...بابا آب ندارد و رفت«
  لرزيد      به روي دفتر گيتار سيم مي

  رقصيد و خط به خط نت واژه بريك مي
  پسر تمام غزل را شبيه خود طي آرد     

  آنار سطر پدر بغض آسمان ترآيد
خوردنـد، تـشنگي روح    شـدند و گـره مـي    هاي گيتار پاره مي  سيمپشت پنجره، شاخة خشك درختان زير انگشتهايش،   

هق شورترين ابرها، سالها پيش لب همين پنجره، دو آبوتر به عمق شب زدند و حال عينك دودي و سكوتي  من و هق
  »!هيس«: گويد اي انگشت بر لب مي ي بچه آه با تصوير قاب شده

وني در چـشمهايش آشـيانه داشـتند، بيمارسـتان را مرتـب منفجـر               هاي پسري آه دو آبـوتر خ ـ        در همين گير و دار ناله     
  .آرد مي

  !خيلي خطرناآه-
  . آرد هر سال چهارشنبه سوري، داداش درست مي! نه بابا-

  }شود سوري با ميدان مين اشتباه مي چهارشنبه {افتاد  اتفاقي هم نمي
  !چه وحشتناآه-
  »ها را پوشاند و دستها چشم«
  ...ايچه دستاي گرمي، مث دست-
  ! بيدار شو-آره منم ستاره-
  ؟!سلام، خوب خوابيدي-
  ...آره، خواب ديدم قهرمان يه داستان شدم و به خاطر تو از سيم خاردار-
  چشات چه طوره؟-
  ؟!چشام-

  ريزد آشد، ولي او متوجه نوري آه آرام روي فرش مي ها را آنار مي ستاره پرده
  .نيست
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  »1پنجره«
  ها را، خانه به خانه آوچه

  ...ببخشيد اين آدرس را-
  !همين اطراف است... ببينم-
  گشتم نبود!. نه-
  !چه آفتابي-
  ...!واي-
  !گفتم مواظب باش-

  }يك دقيقه خواندنِ متن ممنوع{ها خيس هم           چشم
  }اشتباه نكنيد هوس پهن شده رويِ طناب{دم در بد است  -
  ...آاري آار از محكم-گيره چرا؟                     -
  
  !چه اجاقِ گرمي-
  شوند فعلاً آه خشك نمي-
  خودم چه؟-
  !بيا خشكت آنم-

  شود دستانش شود ، هوله مي هول مي
  

  هاي آاغذ در آوچه پاره
  گردم بر مي-
  !هميشه پنجرة ما باز است-
 
  »2پنجره«

  ...ها ستاره
  نويسد نقطه به نقطه مي

  »ميرند مانند تا مي ها آنقدر مي ارهست«
  

  ريزد پنجره در هم مي
  !واي تو... چه نوري-
  !منم ستارة مسافر-

  شود و چيزي نوشته نمي
  آغوشي آنها، رازيست در اين متن هم

    
  شهاب آو؟! واي-
  بيچاره روز آه شهاب ندارد-
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  »آخر داستان«
  نارديهي ت مهمان خانه

  اطاقي آه آوزت را در هم ريخته
  .شوم آقاي هوگو بيشتر از اين نمي-

  ...خواهم دل يونيسف نمي
  !امّا شما يك قهرمانيد-
  انديشد آدام قهرمان، پرندة گرسنه به آسمان نمي-
  !بمانيد-
  .ام برسانيد خانه! نه لطفاً مرا با دليجان به آخر داستان نه-

  ترين خواهم با خانمان مي
  ...خندد بگويم ه مردي آه ميو ب

  بگذريم
  چند سطر پيش 

  ...آبشار نياگارا طراوتش را
  ...مادرم گيسوانش را

  شوم آوزت نمي
  فردا

  ...من نيز خودم را
 
 
 
  »پاپي«
  !پدرم معتقد است پاپي از خانوادة ماست-
  ...البته پدر شما مرد شرافتمنديست اما به نظر من-
   هاپ هاپ، هاپ،-
  اده؟چه اتفاقي افت-
  هاي شما دست برده  يكي در نوشته-
  ردّ قلمش را بگيريد-
  قربان، نويسنده اينجا آه رسيده جوهرش تمام شده-
  خواهيم ما نويسندة ناتمام نمي-
  هاپ، هاپ، هاپ-
  ...باز چه شده است، حتماً-
  ...آرامتر، ديوار موش دارد-
   سپتامبر11سومين سالگرد -
  !آيد آه، اصلاً صدا نمي-
  !تان باشد دستگوشي -

   سپتامبرند11آنند، خودشان دچار  اينها آه سگ صادر مي
  ام،  ببخشيد در اين مَثل مثل خر گير آرده-

  توانم امانتي مردم را به آسياب ببرم و روسپيد بيرون بيايم ديگر نمي
  ...مان را آه پاپي عزيز، تو زندگي-
  شاند، آت و شلوارت را بپو دختران بالاي شهر عاشقت شده-
 
 
  »باران«
  زن

   قطره         قطره
  رو                         در پياده

  ؟!حاضريد با هم زير يك چتر-
  !برو، گم شو-
  !ايزوبام شرق-
  !خاموشش آن-

  }هاي پياپي سرفه{
  !عقده داري روسريت را باز آن-



   باران
  ...تر از تو                              خسته

  .و زن بند آمده بود
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  ...تا تن تو
  !شوي؟ خانم سوار مي-!                ترآستان يك نفر-
  !باز هم يك ديوانه-؟                !ايستگاه آعبه! نه-
  

   اتوبوس را-آوير
  - بخار چهرة آسمان-
  !تر است پاي برهنه عاشقانه-

  قدم به قدم/ و خودش را 
  اشهد ان لا االله الا االله-              ...!ي ببخشيد خانه-
  !فقط نمازت را بخوان-؟                     !اين از آجاست-
  اقرأ-شود                 زن آه پيامبر نمي...! واي-
  } غسل واجب-بنابر شرع{ايست تا تن تو  آخر، دامنم فاصله-
  زنان نفس/ هفت وادي را / روز  هفت شبانه/ زن

  !م نيستواي سراب ه-
  قطره قطره/ زن عريانتر از ماهِ عسل 

  در آفتاب/ شود  تنش آب مي
  
  ؟!آعبه آو-

  خانه  آغوش صاحب زن هم... / ردّ پا تا آوير/ و چشمهاي سوّم 
  قد قامتِ صلواه-

  و همه به سمت او/ شود رآوع مي/ اش را  سجاده
  محرمترين طواف

 
 
 
»HIV«  

  گيراني خود را مي
  حلقه
  -!ي متضادها  حلقه–حلقه 

  پراآنند اين را زنان همسايه مي
   تيغ را در گيسوانش پنهان-و آرايشگر

  
  !پريزيدنت، لطفاً بيوگرافيتان-
  (HIV)دآتراي افتخاري از سازمان -
  ؟!شغل قبلي-
  !گر اصلاح-
  !تان افتاد قربان؛ تيغ-
 
 
 
  »دنياي عريان«

  باراند بر آالبد آسمان خون مي
  ؟!شناسيش مي-
  ترين گُل دنيا، زيبائيش اصلاً دست خودش نبود نامش دوشيزه-
  جنون-؟               !علّت حادثه-
  يعني چه؟-
  هيچ، يكشب دلش را به دريايي زد آه هيچگاه طعم شلاق خشايار شاه را نچشيده بود -
  
  اي وه، خط گم آرده-الو سلام                      -
  ارزد اما به پيدا آردنت مي-
  ام،  را بر چراغ خوابت آويزان آردهراستي چشمهايم -

  هرشب ببوسشان تا نگاهم عطر آسمان بگيرد
   



  آارگاه  ادبي نيلوفر
  انگار قهوة چشمهاي تو هم ته نشين شده-
  بلند شو، فال دلت را بخوان-
  ست تا آه فهميد باز هم آرده«

  اين دل بي زبان هوايش را 
  آمد و روي تخم چشمانم

  عاشقانه گذاشت پايش را 
  اش آه شد، آرام ام خانه انهخ

  باز هم پشت ميز شام نشست
  و دوباره به من تعارف آرد 

  ي ترك چشمهايش را قهوه
  اينهمه وقت را آجا بودي؟

  چشمهايش نشست، آبم آرد
  و دلم از سكوت سرخش خواند 
  خط به خط شرح ماجرايش را

   
  هر دو محلول هم شديم و بعد

  سطر پرواز اتفاق افتاد
  ان آه شعر من آنچنان ناگه

   []10»باز گم آرد دست و پايش را
     

  چشمهايش آه يكباره روي غزل افتادند/ اجراي تشويق و 
  
  ؟!الو هنوز روي خط مني-
  چرخم دانم، فقط دارم دور سر دنيا مي نمي-
  !خوابي افتي و مي اما بالاخره آه مي-
ها را تصنعي  لطفاً اين ديالوگ[                  بي خيال، زندگي يوسف را هم در چهار خواب خلاصه آرده بودند  -

  ]ندانيد
  آهاي عاشق لايق-آهاي نبض دقايق          -
  ؟!خط روي خط افتاده-...                   آهاي-
  .اي نيست، دنياي عريان متعلق به همه است هيچ مسأله-

توانيد به يك  خوريد، مي از يك آاراآتر هرمُتيك بر ميهايي پراآنده  در متــــن عريان گاه به گاه به ديالوگ: پي نوشت [
  ]فنجان قهوه دعوتش آنيد، زيرا ناشناس بودن دليل بر نبودن نيست

   
  گانه هاي چهار فرشته/ هنوز بر آالبد 

  !در اتاق آه آسي نيست-
  بينند آرامتر، ما را نمي-پس اين شلوغي از آجاست؟        -
  

  ه سياهتداعي يك جمع/ بوي تلخ تيروز 
  ]چكه ها خون جاي بارون مي جمعه/ چكه هنوز از ابر سياه خون مي[
  !چشم قربان-!            خاموشش آن-
  !اش آنيد هاي مكالمه را ضميمة پرونده سطر-

  سر نخ فاجعه از صداهاي آويزان بر سيم تا يك خط قرمز
  ]شكستن قانون چراغ راهنما توسط يك آاراآتر عريان[
  مگر آوري؟-
  ]هنوز سوت و آف[ چشمهايم بر غزل جامانده      !نه-
   

  آشد عروس بدون ساقدوش خودش را هلهله مي
  ...اذان ظهر به افق

  نه الآن بايد رفت-ايكاروس بگذار بعد           -
  يك قله براي نرسيدن اينجاست

                                                
  .غزل قهوه ترك چشمهايش از آرش آذرپيك است []10



  يك اوج براي نپريدن اينجاست
  يك دسته آبوتر گريزان در برف
  ينجاستيك بوم سپيد از نكشيدن ا

  
  جبرائيل 

  اسرافيل 
  ميكائيل
  عزرائيل

  اي پاگشا آند ديگر چه تفاوتي دارد عروس را چه فرشته
  شود زن مچالة سطري آه سقوط مي

  اند ها آلاغ پوشيده تمام پرنده آه مردِتوفروريخت، جهان متن آجاي-
  دهد    الو خط نمي/ الو الو 
  شوند  هاي موازي چهره از هم جدا مي سايه

  » اشغالبوقِ«
 آنم  اتاق آنقدر نامحرم آه پنجره را از خودم پرتاب مي
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  »زير چتر يك زن«
  هزار پله پايينتر از اين متن» من«روي سطر آفتاب، » او«واژة 

  ؟!حادثه يا معجزه-
  دانم، امّا سرانجام نمي-

  ت در آورد تا پله پلهرا به حرآ» او«ي ناگهان باد  واژه
  ...و اآنون من به دنبالش... 

  ابرها، يكباره همديگر را آنچنان در آغوش آه
  قطره
  قطره
  واژه
  واژه

  شروع يك داستان
  

  دانم او از آجا امّا نمي! نه... دود، من خيابان خيس وحشيانه مي
  ...دانسته آه چترش را

  .نويسد سطر تگرگ دارد تمام مرا سرخ مي! واي-
  اند، آسي آه نيست   اينجا با تونها خط خورده-!نترس! يآها-

  ...بگذار چند سطري زير چتر تو لبهايم را بسوزانم، تنهاي تنها، فقط تا پايان اين داستان
  چشمهايش يك آن تمام خيابان را

  ورق
  ورق

  .سپارد و باز خودش را به دستهاي باد مي
  ؟!زني ميراستي، چرا حرفي ن!... ممنون، چه چتر گرمي! آه-
  اي ؟ تو آه يك غريبه!از چه-
  دانم، امّا فقط حرف بزن ؟ نمي!غريبه-
  ؟!ها را بنويسي خواهي اين هذيان آخر تا آي مي-
  !بارد فعلاً آه دارد تگرگ مي-
  -اندازد باد ما را روي صفحة بعد مي-

  آفتاب زمين را به سونا برده بود
  امّا ما همچنان گرم درد دل

  !او هم شاعر است، آنقدر آه اگر حرفهايش را بنويسم، اين متن را با شعرهاي فروغ اشتباه خواهيد گرفت! راستي
  ...زنيم به سوي ؟ هيچ ربطي به اين متن ندارد، ولي ما آهسته امّا مثل باد داريم زير چتر را قدم مي!زمان-

  دانم آي تگرگ تمام شده و زمين غيبش زده حالا نمي
  ؟!مكان-

  ...دانم آه آند به هر حال مي فرقي نمي... رويم، روي اين سطر، روي ابرها، يا داريم روي چه راه مي! راستي
  يكدفعه ساعتش را نگاه آرد

  ؟!آني ديرم شده، راستي تو زير چتر من چه آار مي! آه-
  ؟!مگر خودت راهم ندادي-
  چرا، امّا فقط رويِ خط تگرگ-
  .زير چترت باشمولي تو قول دادي آه تا پايان -
  ...امّا-

ايم و حالا روي سطر سوزان  و اين بگو مگو هي ادامه پيدا آرد، آنچنان آه نفهميديم چگونه از اين صفحه هم بيرون زده
  .آنيم ساحل داريم دعوا مي

  .خط است نويسي، سطر دريا را نگاه آن، ببين چه قدر خوش هايت را سياه مي چرا واژه-
  ...آنيم، ما آه  مياينجا چه آار!... واي-
  !متن بدي نيست، فكرش را نكن-
  !امّا اينكه  قرارمان نبود... امّا-
  .نوشتم اي، اصلاً از همان سطري آه به دنبالت افتادم داشتم اينجاها را مي حالا آه ديگر نوشته شده-
  ؟!پس تگرگ-
  فقط بهانه بود-
  ؟!اين داستان-
  .نه پايان ندارد-
  ...!پس-



  ؟!پس چه-
  !فقط مواظب باش لباسهامان را باد نبردهيچ، -
 
 
 
 
 
  »رجعت«

   جادويي ناگهان آه او را ناخودآگاه-ترين گنجة انبار بيرون آورد غبار ساليان  دفتر خاطراتش را از زنگ زده-پيرزن
  سطر به سطر
  ورق به ورق

  قدم به قدم                  بر متن      
  .رود ش گيج ميهاي آغاز، آنچنان برق و باد آه سر صفحه

  خواهد بزرگ شود چقدر زود مي
  شود چقدر زود دارد بزرگ مي

  
  ؟!مادرم آو-
  !واي-!   متأسفم-

  :شود آه پرستار فرياد مي... و آنچنان سرش را بر ديوار
  اين شكستگي بار دوّم است اتفاق افتاده-

  آند پيرزن به آينه نگاه مي
  آورد اما مادربزرگ سر در نمي

  
  آجا؟-
  رتسطر ماد-
  !پس من هم-

  شكند مادربزرگ قلم را در پدر مي
  !البّته بعد از من-
  

  ...تا اينكه اوليّن خون
  اسپند و اسپنددانه        اسپند صد و يك دانه-

  ؟!چشم حسود و بيگانه      بسوزد با
  !يك دانه-
  ي تو يك چادر سياه جايزه–! آفرين-

  بوسد  مادربزرگ او را مي
  بندد در را مي

  -رحمانه  بي-ه به التماسهايشتوج و بي
  زند پسر همسايه را خط مي

  .ي خواندنشان را ندارد اند آه اصلاً حوصله هاي بعد آنقدر آند نوشته شده صفحه
  خط به خط                          آينه، خيابان و مدهاي گوناگون

  .شود آن را خواند نمي! اين صفحه چقدر بدخط است، نه-
  .  ش مچاله شده استي بعد در خود صفحه
  هاي بعد  صفحه

  گردد، هر چه به دنبال سطر مادربزرگ مي
  ؟!آخرش چه شد-
  !نيست، انگار هرگز نوشته نشده است-

  شود آرام شاعرانه مي متن دارد آرام
  !اين خاطره را نبايد نوشت-

  .آورد پيرزن سر در نمي
  :صفحة بعد

  !ي اين خاطره هم سپيد خواهد ماند ادامه-
  چين طرح يك قلب پاره  ميان آنهمه نقطه-شود، امّا يشتر ميتعجبش ب

  ريزد پيرزن يكباره در خود فرو مي



  
  آخرين صفحة دفتر

  قطره
  .قطره                 قرمز نوشته شده است

  }بام پسر همسايه بر لبة پشت{
  :زند پدر داد مي

  !اي مگر ديوانه شده-
  !نوشتاگر او را به من ندهي، خودم را سقوط خواهم -
  }زنند همه زير خنده مي{
  !!نه-

  پرد رنگ از چهرة پيرزن مي
  شود دود،        در دختر جوان حّل مي زند،       مي جيغ مي
  و آنچنان

  فشارد پسر همسايه را          در آغوش مي
  آه واژه
  ي متن واژه

  شود پرواز مي
  ...تا

  موسوي مهدويان» مهري سادات«راضيه بگم 
   آرمانشاه-»مهري مهدويان«
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  »ي آتشي پروانه«
  »آاتولوگِ پيشامتن«
  . آند آه ربطي به داستان ندارد در متن گاهگاه يك شاعر رومانتيك ظهور مي-1
  .افتد آه ربطي به خواننده ندارد گاهگاه اتفاقاتي مي-2
  .ها محفوظ حق چاپ برايِ تمام عاشق-3

     
  هان منهدمآه ناگ/ اتفاق  آنقدر بي/ تو اتاقِ بي

  
  آلودگي دامنش را /  و مادر / پدر ناسزا 

  آنچنان در لباسشويي 
                       گويي

  -تمامِ پسرانش مسيح-                                   
  نه اينجا مطلقاً وطنم نيست-
  

  !توجه! توجه
   سال24: مؤنث           سن : جنس :        مشخصات 

  .وشيده استخودش را سياه پ-1
  .تنها همراهش يك موبايل است-2
  .فروغ است» تولدي ديگر«عاشق -3
  .آيد هنوز از دهانش بوي شير مي-4
  
  »...زندگي شايد، يك خيابان دراز است، آه«

  مرا ورق/ دشنـــه دشنـــه / چشمهاي گرسنـه 
  !ست  واي چه آابوسي-

  همراهم را
  ! الو-
  ...دَ  خانوم افتخار مي-
  ؟...!خانوم آجا-

   ]بوق اشغال[ بوق  بوق  -ها                               اتومبيل
  ]بوق آزاد[ گم شو آشغال           -
  !! آزاد-

  13ي بند  مچاله/ ميله ميله / و باتونهاي سياه 
  ؟! جرم-

           ناگهان زمين دهان
  ؟! ديگر چه فرق دارد،  باد از آدام سو-
    
  ؟!ه نيستي خال  اينجا آه خانه-
  ! آنجا بتمرگ-

  همه چيز  آجرآجر
  ! واي سرم-
  ! سرت را بالا بگير-
  ...! واي-
  ! با توأم-
  ؟!ما... شُـ-

  ]با تشكر، راوي... اينجا هزار مرتبه مادر[ي زن      آغوش يكباره
  ؟! ببخشيد شما-
  ؟!تو چه!  شايد آتشي-
  مثلاً پروانه...  من -
  ! آرامتر بخنديد-
  ]چراغها خاموش[                         ؟ ...! جُرم تو-
  ! يك عكس-
  ...يك!  نه-
  ]آغاز اين ديالوگ محرما نه است[!                          راحت باش-



  اش آه شدم           چند اسكناس مچاله و مچاله.... -
  خرد               اي آه شوهرم نمي تا براي خودم حلقه/ آف دستم / گذاشت 
  چادري آه فردا سوگند بشود/  دخترآم و براي

  ! مادرم معصومترين زن دنيا بود-
  آنگونه آه من اآنون        براي مادرم

  !چادر آودآيم چقدر پوسيده شده است! آه-
  
  !بيشتر بگو-
  آنقدر پير آه نام آوچكم را فراموش-
  ؟! آه-
  ! شوهر عبوسم-

  در آغوشش گرفته باشم/ آنقدر بزرگ آه يادم نيست 
  ؟!شوهرت-
  !نه-

  ]اين گفتگو مربوط به سه صفحه بعد است[دختر آوچكم    
  ؟! راستي شاعري-
  ! هي-
  گويي؟  چه مي-
   غزل خداحافظي-
  ؟...! با-
  ام تنها حس زندگي...  با-
  ]چراغها خاموش[!                              فهمم  نمي-
  .شاعرم بشناسدمرا بي آن مَنِ / تنها فرزندِ در راهم ... خواهم مي-
  ؟...!شوهرت چه-
  تنها يك هم آغوشي ناگهان! / ؟         نه!همسر-

                           در شعري نانوشته
  

  عطر گل يخ/  شال گردن سپيد / آلاه آيفي سياه 
  اش را ننوشت دانم    شايد سبابه  نمي-

  ]...ه اين گفتگو تا چند سال صفحه صفح[تاحتماً نشناسمش            
   از شبي آه دخترش را سقط شده به سرش زده است-
  ... نه بابا، از صبحي آه آتشي را سنگسا-
  . واقعاً با اين عروسك چوبي خجالت دارد-
  باره تا فردا لالا  لالا  لالا   دارا      بــارون مي           «-

  تابــــم باره رو خوابم    آه دارا رفته بي بارون مي
  »...  لالا لالا گــــل نازي     دارا رفته به سربازي           

       
   آه؟-؟                     !ي آتشي  پروانه-
   مرا خواند؟-؟              ...! برخيز، انگار بلندگو-
  
  ! ديگر برو حبس تو تمام است-
  ؟!شود ماند  يعني، اينجا نمي-
  

  !آه اآنون/ در واشد و بسته 
  يكباره، تمام آسمان را/ ه تنها پروانه سر دو را
                            بر داغ خودش نشاند و گرياند

  امّا/  بسوي خانه -يكراه
  ! نه-!                  آنجا پدرش-
  ! نه-!                       مادرش-

  ]يك غريبه سوزاند» آريِ«اش را با  آه تمام هستي» نه«اين [
  

ّــا/ در شهر سياهپوش /  آور اي يك راه بسويِ نقطه   امـ
  !ست  پروانه هنوز بر دو راهي-



  »توالي هايِ بي نامه«
  

  ]فعلاً بي توالي[بر خط سابق  / نامه نامه / دارم از بعداً 
  هواي يك آويرِ تقريباً شتر                  / از هندوستان /  آخرين فيل تو 

  ]متنيِ  بي تواليِ بيهوده[!               واي-
   

  ي غازها آه همهمه...  با خبرِ/  يك نفر 
  نمازش قضا/ حرفش از دهان نيفتاده / هنوز /  اجاق گرم 

  ؟! قبله آدام سوي تو-
  !ست  قطبي  هرآجا ستاره-
    

  دانم، نمي-؟                     !ها چه خانُم، دآتر-: خبرنگار
  تكانم بر بستر ام را مي                 فقط بيماري

  ]ها افتادند ها از شاخه ناگهان پرتقال[                                   
  »دستپاچه«خبرنگار 

  ؟! چه خبر-
  بوسـه بوسـه / لرزاند لبانم را  ي بم مي  هيچ، فقط زلزله-

   گيلاسهاي خالي
  ؟! پس بطريهاي هفت ساله-
  سيب عشقِ عريــــان من، [!             آني  به من سيب تعارف مي-

  ]خندد تر مي سرخ-گيرم ست، آه هر چه گازش مي سرخي
   

  ريزد  عِطر اندام تو مي/ از دستهايم هنوز / تلو تلو 
  »ب...خوا «-مونولوگ من

  »ز...زز...زِ«. ديالوگ ساعت
  .شود متن سر به راه مي/                               و با آنكه حشو 

  
  1313 تأسيس -»انجمن شاعران مرده«
  شـــــــاعر بلند شو، غزلت را قدم بــزن«

  وقتي آه عشق نيست از آن، حرف آم بزن
  انــــــد خطهايِ خٌشكِ قافيه محرم نبوده

  جايي آه عشق شيشه شد از سنگ دم بزن
  ي دل و در بدنويس چشــــــم بردار خامه

  بــــا اشك بر تمام گذشته قلم بــــــزن
  ـه دردشعـــــري جديد باآلماتي شبيــــ

  بــــر صفحه ريز وغربت خود را رقم بزن
  چيــــزي بگو آه رنج مرا هم بغل آنــد
  قـــــــانونِ بي ثبات غزل را به هم بزن
  بنــــــــويس بيت اوّل خود را بنام زخم

  ات رنگ غم بزن بــــــر زخمهاي خاطره
   توست هاي امــــروز فصل ديگري از شعر

  زلت را قدم بزنشاعـــــــــر بلند شو، غ
  

  .اندازد دسته گُل مي/ ها را  ي مقبره چهره/ سوت و آف 
  ... خانوم امضاء-!                اين گُل به بهترين غزل-
  ...ي  شرمنده، خانم شماره-؟                ! ببخشيد، شما مجرّديد-

  ]توان نوشت اينجا هيچ نمي[...          تـــا
  ...فقط سرم-                  آجايي دختر؟           -

  ]ي بم، هنوز آشته دارد زلزله[:                          شبكه خبر
  آند  درد دارد سياهم مي

  پرتقالهـــــاي سياه/ نخلهــــاي شكسته / گورهاي دسته جمعي 
  تكرار شوم / - خود را-خواستم نمي/ ببخشيد ! نه

  ام آرد درد آلافه



  ]ي بم تمام شد زلزله[               ي خبر          شبكه
  آسمان براي شما[:                       يك جوانِ شبگرد-

                                                 آشيان براي شمـا
  ]ها بينديشيد خواهيد، به جفت گيري پرنده هر چه مي

  
   بيا دخترم، استامينفون-
  ي من ادامه/ اخبار / وز و هن! / ميرم  مامان، دارم مي-
   

  منتشر در يك نامه/  روزنامه روزنامه /  هاي ادبي  صفحه
  ؟...!ببخشيد خانم-
  !چقدر اين پستچي آشنا بود-
    

  ]...بازم تو داروگر[ : 3ي  شبكه
  چقدر اين قلب و تير

   تا صندليهاي خط واحد-آشاند نامه را مي
  چقدر اين صليب

  اي چوبي دبيرستانه  بر نيمكت-نشاند نامه را مي
  رود دارد سرم گيج مي

  ي پيش آنار مچاله/ اين نامه را
  ي گرديم به صفحه براي آنكه مشت اين متن بيشتر واشود، بر مي[

  ]ادبي يك هفته قبل
  توانيد پيش از خواندن نامه مي[

  را» و نجليس«براي آنتراآت، فتح بهشت 
  ]بگذاريد، امّا لطفاً چشمهايتان را نبنديــد

  
  ـه مـــــــاهي آزاد باز مي گــــردمشبي

  گـــردم بـــــــه رودخانه زِ دريا فراز مي
  در آخرين شب آذر در انتظـــــــارم باش

  گردم اگـــر چـــــه با تنِ مجروح باز مي
  برم از يـــــــاد  ام را نمي محــل عاشقي
  گردم  ســــراپا نيــاز مي-به رَغــم عمر

  آشم بالا ـــــــر مياز آبشـــــار سرازي
  گردم  پر از رمز و راز مي-به چشم صخره

  آنــــــار بستــــر چشمه بيا، ببين باتو
  گردم ي مردن، چه ناز مي در اوجِ لحظــه

  
  ! چقدر اين پستچي مرموز بود-

   
  ي باز تا يك دريچه/  من در تو /  او در نامه -

  اين آوله پشتيو / با آفشهاي آتاني / توانم تو را   چقدر نمي
  تكاند بربستر مي/                           آه غروب را 

   
  در آسمان/ ماه را /  خواهم  چقدر نمي

  تا من
  ...اي تنها خوابِ نقره

  ...ي تاتو تنها دريچه
  ي تو ي شناسنامه هفتاد و پنج بار مچاله/  يك زنِ تنها -و آخرِ خط

  :          تا يك نامه بعد 
  .يدهيد اين بار چه غزلي نوشته شوداحتمال م-1
  !اين بار پستچي لو خواهد رفت يا نه-2

  اگر اتفاق دوّم/                                     حالا عميق شويد 
  در يك پايان هندي/ چقدر ميخكوب خواهم ماند 

  خليفه را بكشاند/ شتر   بي-تواند نمي/  وقتي آه هيچ فيلي 



  ] باشد چه دهم فروردينچه آخر آذر[تا بغداد  
  : ششصد و شصت و شش روز آه از سال

  ]صدام سقوط آرد[:                                         راديو فردا
    
  7/7/77 آخرين جلسه -»انجمن شاعرانِ مرده«
  ؟!چه-...                    شي زَنَم مي-

  دستبند/ ي متن        و ادامه
  !بله قربان-
  ت را صورتجلسه آنيداين رواي-

  ...و بفرستيد براي
  !گم بي وآيلم هيچي نمي-
  ؟!غزل چه-

  ]چين  ثانيه نقطه5[
  -و بعد

  بري خطبه را انگشت در مرباي سيب مي... آه/ خنديم  آنقدر مي
  تا بوسـه بوســـه

  ... بعد از اين آنچنان فرصتِ بيقرار-! قهوه يخ آرد-
  اصلاً از سطر آغاز-

  پياده رو...
  ...يمان گرهچشمها

  ؟! شما، شاعريد-!                   دفترم!  واي-
  

  دستبند... المهر مادر باطل... رو پياده...«
  ربطي به اين متن   ندارد/ هيچكدام 

  !قهوه نه/  فقط سطر آخَر 
  دو گيلاسِ منتظر

  ...انتظار يك صبحِ بي
  

  :پاورقي
  .ها احتمالاً اتفاقي نيست آتابي و شكستگي ديالوگ-1
  .وقايع تخيلي اين متن آاملاً واقعي است-2
  .ها را خودتان بنويسيد توانيد برخي نامه مي-3
  .اگر حقيقت را فهميديد احتياطاً سكوت آنيد-4
  
  
  
  »زن شمع فروش«
  }شخصيت اوّل متن يك زن است{

  پاهايم!     آاش پاهايت      واي نه
  اصلاً، اَجي مجي       بايد خودم را عنكبوتي آنم 

  ...ا در تار گيسوانم تو رات
  توان   نه خدا مرا ببخشد، چگونه مي       -

  زندان تو شد
  اَجي مجي

  بايد خودم را هيولايي آنم
  ...آه از ترس من

  توان تو را ترساند  نه خدا مرا بكشد، چگونه مي       -
  اَجي مجي

  بايد خود را آنچنان نامرئي آنم
  مگي تو باش ي بي سايه آه همواره سايه

  راستي، تجسم آن، ببوسمت، گازت بگيرم،
  ...اما نفهمي آه چه آسي

  ! امّا من خواهم فهميد-



  !خاك بر سرم، تو اينجا هستي؟!  واي-
  }شود چند لحظه متن خيس بوسه مي{

   تو را به خدا مرا تنها نگذار-
  ! عزيرم، دست خودم آه نيست-
  … تو را به خدا-

  }راوي: با سپاس … اين هزارمين التماس بود{
  داري آوله پشتي را بر مي

  !بند آفشت نه
  بندي  طنابِ دارم را مي

  }ست ي خداحافظي لحظه{
  بري؟  آخر ماه را چرا مي-
  ! تو آه هستي-

  !؟…خورشيد را-
  شوي در من خيره مي

  اگر عاشق باشند، بر خواهم گشت
  }چهل شب بعد{

  ي شب  ساعت سيزده-
  ست هوا هنوز در سراسر دنيا باراني

  ار قار ق-
  ي نامرئي صابون را دزديد  باز هم اين پرنده-
   قار قار-

  }صابون هزار تكّه{
  ! مواظب باش ليز نخوري-
  گذارد حرفهايت را بشنوم   ؟ صداي باران مي! چه-
  ! تو آدام طرف مني؟-
  ؟!فروش بروي ي آن زن شمع خواهي به خانه دانم، آيا تو هم مي نمي-
  ام را ببينم  ي عشق خواهم چهره بله اگر بشود مي-
   
  !خانوم نامه داريد-
  !چشم، بگزاريد اين شمع را هم بفروشم-
  

  به نام نور
  عزيزم خلاصه بگويم، بدون سلامي آه واسطة بين من و تو بشود

   پيش هم خواهيم بود7/7جمعه 
  
  فروشي نداريم،   اهاي مردم؛ ديگر شمعِ -

  !فردا خورشيد آغاز خواهد شد
  
  

  



  »ليلا زانا«
  دخترآي لب چشمه/ مادر /يك پسر جوان /  اين سطر را / در پ
  قطره قطره/ ؟ !زني لبك مي چقدر قشنگ ني-
  »روي زيبا دو برابر شده است «-

   
  ي تا آلبه زنهاي ساده/ غروب /  آبستنِ ماه -ها آوزه
  ها آتش بازي تفنگ/ ها  ي اسب شيهه... و/ ي گوسفندان  زنگوله

   خدا پاي هم پيرتان آند-
    

  رؤياي گندم/ خواب مزرعه را /عريانتر از ماه / هي دخترت بزرگ شد -
  -خواهد هيچكس اجاق آور نمي-!   واي آابوس-
  
  ؟! چند پرنده مانده تا پرواز-

  ؟!چند گلوله تا برادر
    

  اند بيدار مانده/  قلمروت را  / و چوپي / تفنگ / اسب 
  ]...امشو عَروسي بالا بَرزانَه[-

  ات و پستانهاي زخمي/ لبك  انگشتانت را ني/ را باد ات  گهواره
  تفنگ...  تا-از آوزه/ هاي بعداً را                           شير

   
  !ليلا بمان-
  !نه؛ لباس عروسي ما سرخ است-
  »گلهاي باغچه دسته«

  هاي بيدمشك  سبد/ آپارتمان ...    از دامنه      تا
  گيتار پسرانِ بالا شهر/ ائين ده آوازِ دختران پ/ شـــراب  بطريهاي

  ديشب آـــــه بارون اومد، يارم لب بوم اومد[
  رفتــــــم لبش ببوسم  نازك بود وخون اومد
  ]خونش چكيد تو باغچه  يه دسته گل در اومد

   
  ؟! شامت يخ آرد-
  ! چه خيالِ گرمي ست-
  

  آسمان را عوض آرد/ هواپيما 
  راماديانم / قفس قفس /  سواحل قنـاري 

  ي درختهاي زيتون تا سايه
  ]زند يك نفر زير پنجره سوت مي[

   
  ...؟!شامت-
   ميل-

  ]گرداني فيلم را بر مي[رم                     ... دا...         نَ
    

  برداشت اوّل
  هــاي در آتش آاباره

  صدايِ جويدن موشها
  در سبد بتريهـــــــا

  برداشت دوّم
  سطر مارمولك
  يك دُم لرزان

  خاآستربر 
  .  .  .  برداشتِ سوّم

  آخرين برداشت
  اي در باد پرده



  ميز عسلي و هنوز
  دفتر شاعر

  آتشِ زير خاآستر
  
  ؟!آجايي دختر-
  ...الو-
  داري؟ عليكِ الو، چرا گوشي را بر نمي-
  .باغچه بودم-

  هــاي توت فرنگي گونه[
  و جيغ مرغابيهـاي حياط

  ]...خواب گربـــــــه را
  شعري بخوان-
  !آدام-
  !هاي باغچه  از دسته گل-

  خواهد بر بومِ باد شعر مي[ -
  نفس آخر خود را بكشد

  چشمهاي تو
  :               به من ميگويند

  آخرين شاعر دنيا-
  ]!انديشد                      به چه مي

  ]بوق آزاد[...     الو-
  ي ادبي                چهار اديب صفحه

   مزخرف-
   نه شعر، نه داستان-
   ديوانه است-
  ها تا درس عبرتي براي عرياني...  بايد سنگسار-
  



  هاي همسر و دختر عزيزم به مهرباني
  »بي همان«

  ...در آه باز/ تا پشت آُمُد/ خورد  سيب قِل مي/  صداي زنگ 
  ي زبانها ليزابه/  داغ لبها / يك باراني بر آاناپه 

  ! هيچ شاهدي لازم نيست-
  ات ميان سينه/ باز آن، تا خورشيد/ وشت را                      آغ

  آشيانه بگيرد
   
  !حافظ!  نه-؟                 ! فال قهوه-
  حال دل با تو گفتم هوس است [

  ...خبــــر دلِ شنفتنم هوس است
  شب قـــــدري چنين عزيز شريف
  بــــا تو تـا روز خفتنم هوس است

  اي چنين نازك آــــــه دُردانه! وه
  ]...ــار سفتنم هوس استدر شب ت

  . نه فرامرز- ني لبك             -
  خبر اگه يه روز بري سفر    بري ز پيشم بي[

  ]...شم   دوباره باز تنها ميشم اسير رؤياها مي
   

  آخرين ديازپام /        دستگاه را خاموش 
  آنم                                              و دعا مي

  .رديبه سلامتي برگ
 
 
 
 
 
 
  »ها ستاره«

  بالاخره 
  ! اين هم بليط بازگشت-      

  ]نشخوار هفت گاو فربه در من[خيره در هم                   
  ؟! آجا-...              شانه به شانه تا

  ]رم آردنِ هفت گاو لاغر در تو[ آخرين ايستگاه جهان           -
   

  ي مسافران همهمه/ ي ابرها  قهقهه
  :از لبانت /  غزل مشترك آخرين

  آني ما را آدام حادثه تعبيــــــر مي[
  آني يا در آدام واژه بـــــه زنجير مي

  قصرِ بلور تن مرا! اي شــــــــاهزاده
  آني ؟ در آدام حمله تو تسخير مي!آي

  در بستــري زِ عطرِ گُلِ سرخ و اشتياق
  آني آمـــــــاده ي تنِ توأم و دير مي

  نـــة آغوش و بوسه رااين آودكِ گرس
  آني در حســـــرت نوازش خود پير مي

  رسي  از پيچ مي-شوي قطار مي شب يك
  زيبـــــــــاترين سرود مرا زير ميكني

  ]اين ديالوگ را بلند بخوانيد[...!  تمام-
  ! هيس-
  !ها، نه  غريبه-!             نترس خوابند-

  ندها برسان به گوش سايه/ شايد بادهاي سرگردان 
  ...ها را              هم آغوشي ستاره

   



  بر آرامش من وتو/ ها  گيري آبوتر جفت
  ي ناتمام بوسه/  پايان  خوابِ بي/ امّا هنوز 

  توقف    اتوبوسي بي
  :         و صداي شهيار

ديدنه از لبت دوسِت من نمازم تورو هر روز ... تن تو ظهر تابستونُ به يادم مياره رنگ چشماي تو بارونُ به يادم مياره[
  ]...دارم شنيدنه

  
 توانيد ست، مي  چون سفر طولاني-ي محتـــرم خواننده[

  ] محل رفته، سه آيلو نخود سياه بگيريد به سوپرمارآت
   

  ها  جاده/ هـا  ريل
  .بالاخره، نقطه آخر خط... 

  
  -ببخشيد شما!  نه–...       به احترامِ عشق تو

  ردّ شدن از هم
  ...!ها انگار نه انگار ستاره/  سرد و گرم هاي مانند باد

  
   الو-
  !؟... چشم، همه چيز را-.               قطع آن!  هيس-
  ... آخرين غزل را چه-...               دانم، شايد  نمي-

  قطــــره قطــــره / و صدا 
  چكد در يك ليوان مي

  
  »چاپ نشود/ هيچ جا. لطفاً اين غزل«پرانتز باز 

  تز را تا هميشه     پران
  . ي چشمهايت                         بسته

  بيا تا قدر يكديگر «.
                  بدانيم
  ... ناگه–                آه تا 

  !   رسيديم، بيدار شو-
  
  
 
 
 
 

  زندگي يك جسد
  

  : گزارش دآتر 1برداشت 
  اي را دنبال نه سايه/ نه ساعتي را نگاه 

  .آه خودش را زائيده است/ ديبرد از در فقط، لذت مي
   گزارش ناظم2برداشت 
  فرارهاي مخفيانه/ هاي تابلو  بي نامه

  قلبهاي روي نيمكت
  !ي انضباط بيست نمره

  .  .  .   گزارش فرشتگان3برداشت 
  ]شود برداشتها برداشته مي[

  ...ريسه در حوض/ ام را   لاغري/گنجشكها 
  گربه، مدفوعش را                                          

  ...آنچنان بالا/ از نردبان ... / پاي گلهاي سرخ
  چسبد به آسمان مي/                 آه حياط، وارونه 

  ] بايد آاري آرد-: ترّحم والدين[



    
  ! شناسنامه-: عاقد

  »بادا بادا مبارك بادا                      «
  ]ي منتظر حجله[!              حاضريد-
  »...ر زمين، شلاقپدر، زي«

  ...ي آخر را خودم سياه صفحه! /            نه
   

  گلاب/ گُل /  تو -تر از هميشه تنها
  ها  چقدر فقط پنجشنبه!   واي-
  
   شما؟-!                       آهاي خانوم-
  ...ي بيگانه با متن  خواننده-
  امّا در عنوان ذآر شده-

  ]گردد ي قبل بر مي متن به صفحه[
  هايم را در جوراب، ريختن خنده/ يم را بر طاقچه، گذاشتن لبها

                                        و خودم را  در تو مردن
  !تو را به خدا برگرد-
  !نه-
  
  ...!الملل پليس بين:  الو-
  ... آخر بي عكس و آدرس-
  ... هنوز اثر انگشتهايش براندامم جا مانده-
   

  ي آخر صفحه
  ...اش را يك خانم ناشناس شناسنامه-.                يد بفرمائ110-
  :شرمنده آقا -

  . تومان270گلاب قمصر آاشان 
 
 
 
 
 
  »ها سينه سرخ«

  چشمانت خون
  ي سپيدم را                   تا سينه

  -!پرد از تو چقدر سينه سرخ مي-
  

  سه متنِ پيش: مكان 
  هنوز نامعلوم: زمان 

  شمانت ميشيِ گرسنه                        چ
  شود                خواب مي
  هفت گاو لاغر را از نيل

  
  بارد برف مي

              سينه سرخهاي خسته
  هاي گرسنه گاو

  ي نيل را             و ادامه
  خودتان 

  .             قدم بزنيد
  
  
  



  »3جنس «
  ي دختر گيسويِ بريده

                         ساك توالت پسر
  وز بر متنهن

  -يك آاراآتر-
  ؟!خانه-
  !نه قرنطينه-
  

  فقط
  قدم
  قدم

  خيابانهاي درهم را
  ]تا بزرگ شود/ سيگاري گيراند[در خود مقتول 

  !ي چربي واي چه لقمه-
  هاي سياه ابر

  صاعقه
            سنگ                      خون

  !زير چتر من. بيا-
  !نه-

  اينجا هيچ 
  !جنسي مطمئن نيست

   سنندج-يرحمت غلام
  1370: متولد 



   »آخرين اخراجي«
  ي آخر با من باش، تا صفحه-
  ؟!سپيد يا غزل-
  ؟!مگر شعري هست، بهتر از چشمانت-

  باراند آه خواندنيها تو را مي
  ...     مرا بخوان، به سويِ

  }سؤالِ بعد{
  ؟!فروغ آيست-
  دانم، شايد چشمهايش نمي-
  !واي-

  }چوب معلّم و آخرين اخراجي تو{
 
 
 
 
 
  »شهيد«

  تقديم به 
  شهيد حسين فهميده

  هاي سرخ سيب/ بوي گردوهاي آال باغچه 
  عِطر شهيد/ هاي پرپر  لاله

  
  !سلام بابا-
  !ام دير شد واي مدرسه-؟            !امروز چطوري-

  } آارگران مشغول آارند-احتياط{
  .شوند ها يكي پس از ديگري پُر مي چاله

  موضوع انشاء-       ؟               !حواست آجاست-
  »ست شهيد نام عشق است و عشق آزادي«

  آوبد ناگهان در انشاء را مي
  علي هست؟-چه آار داري                 -
  !ام نزن، آاري نكرده-

  عينكي آه روي زمين/ معلّم / و بچه 
  !چه ديوار بلندي-
  نه بايد برويم-
  !بشكن-
  !شكنم مي-
  !...بشكن-

.ر شدگردو شكست و انشاء تكرا



  گذري آوتاه
  ديدگاه عريان ي بر تاريخچه

  
  روز و پريسا حقيقي ميترا فرخ: به قلم 

  »يا هو«
  .همه چيز با يك سؤال آغاز شد

  ؟!ختم خواهد شد» ايسم غربي«چرا تمامي آثار ادبي مشرق زمين، حتي شاهكارترينها، بالاخره به يك 
�         

 »اينقدر ظلمت را نفرين نكن، شمعي برافروز«
 بود آه باعث شد، آرش آذرپيـك جـستجوگري خـستگي    -ي چين    حكيم فرزانه  -ي عميق آانفوسيوس    و شايد اين آموزه   

  .ناپذير گردد، براي يافتن و افروختن شمعي اينچنين
ي  تا آنكه اين قلم پرورش يافته، در مكتب عارف فقيد، حضرت مير طاهر عليشاه خاآـسار بـالاخره توانـست آليـد خانـه                  

  . ا در مرام ظلمت سوز عرفان بيابدخورشيد ر
  نمايد طريقت در شريعت مي«

  »نمايد حقيقت در طريقت مي
هـاي بـسته و عريانيّـت در همـه            فراروي از تمـامي چارچوبـه     «به قول بانوي ديدگاه عريان، سرآار خانم مهري مهدويان          

ن روح زمان و ناخودآگاه جمعي تـاريخ        ي سوم است، بنابراي     ي هزاره   ي جهاني در آستانه     ، دغدغة پنهان جامعه   []11چيز
  ».بخش و فرارو بود تا آنكه بار امانت بر دوش آرش آذرپيك نهاده شد امروز خواستار ديدگاهي اينچنين اطمينان

�         
توانسته بود، گروهي از قلمهاي جوان و پر شور را با تفكر عريان همفرياد سازد، ناگهان » آرش« با آنكه -1380تابستان 

 .رسد آه بايد به خدمت برود  ميخبر
  !شود؟  تكليف گروه چه مي-
  !شود؟  آيا ديدگاه فراموش مي-

شـوند، خـانم مهـدويان آـه در      انـد، گـردِ مهـري مهـدويان جمـع مـي       اين بار آساني آه به اين حرآت نـوين ايمـان آورده   
 حـضور يافتـه بـود،    80 قبـل از شـهريور       از ابتـدا تـا     -»آذر پيـك  «جلسات خصوصي آارگاه هليا زيـر نظـر بنيانگـذار ديـدگاه             

هاي اوليه را درك و در قلم تواناي خويش جاري نموده است، اينك گرونـدگان جـوان را در منـزل خـويش گـرد هـم                             مؤلفه
  . هايشان متبلور سازند آورد تا بيش از پيش عريان را در بال قلم مي

ي رو به جهـانش متنهـاي خـويش را      روز يك بار از پنجره    ست آه اين پرندگان هر پانزده       خانة آوچك مهدويان باغ مينويي    
  . به پرواز درآورند

تـر بـه خـود        اي منـسجم    هـاي ثانويـة عريـان چهـره         بـه منظـور تكـوين مؤلفـه       » آرش«آم با حضور گاه به گاه         جلسات آم 
 به راستي با توجه به      گردد و   ريزي مي   هاي نخستين آارگاه ادبي استان آرمانشاه پي        گيرد و با ابتكار مهدويان پايه       مي

  .ي اينچنين پرندگاني است برازنده» نيلوفر«هاي به ظاهر ادبي شهر نام  ي انجمن گونه فضاي مرداب
  . گردد  آذرپيك از خدمت باز مي82رسد و بهار  به پايان مي انتظار ... بالاخره 

مهـدويان همـراه جوانـاني آـه بـه        . اسـت جلسات آارگاه نيلوفر به حد قابل قبولي از فعاليتهاي خود در ديدگاه رسـيده               
اند، پيشنهاد تأسيس اولين آارگاه رسمي و عمومي تـاريخ ادبـي اسـتان آرمانـشاه را بـا آذرپيـك در                        عريان ايمان آورده  

  ...گذارد تا اينكه  ميان مي
�         

 »انديشمند فرهيخته«
بخش تـشكل     الهام» نيلوفر«ادبي استان   خواهشمند است، با حضور سبز خويش در مراسم افتتاحيه نخستين آارگاه            

  »...مستقل فرزندان ديدگاه عريان در ادبيات امروز باشيد
  . فرهنگي آرمانشاه را در خود لرزاند-آميز آن هم توسط يك خانم شاعر يكباره فضاي ادبي و اين حرآت بدعت

   براي اين رستاخيز جهانشمول نفرة خود توانست، آغازگري باشد12آارگاه ادبي نيلوفر با معرفي هيئت مرآزي 
�         

 هنـري فعاليـت رسـمي خـود را       -هاي از پيش معين و ارائه شده در مطبوعات و محافل ادبـي              آارگاه نيلوفر بنا بر برنامه    
 .آغاز آرده است

ست آـه     ليتوان به آغاز برگشت، فرزندانِ نيلوفر چند سا         شوند، اما نمي     گروهي در ميانة راه وارد اين گود مي        82پائيز  
  .اند اين رويه را پيش گرفته

توانند خود را بـا نيلوفرهـا وفـق دهنـد، بنـابراين جمعـي از ايـن جوانـان مـشتاق آـه عـزم خـود را جـزم                        گروه جديد نمي  
هايي با توجه به نـو        شوند و تصميم به ارائه برنامه       اند گرد هم جمع مي      هاي اين حرآت آرده     ها و تئوري    فراگيري نگرش 
گذارند و نام  در ميان مي» آارگاه هليا«نمايند، برنامه را با اعضاي هيئت مرآزي  ان در اين طريقت ادبي ميآمده بودنش

آارگـاه  «نهند و با تأسيس       هاي نوين در اين ديدگاه بر خود مي         را با اميد دست يافتن به فضاهاي جديد و مؤلفه         » اميد«

                                                
  .ي عرفان مشرق زمين و اسلامي است عريانيت زيباترين جلوه *



هاي خود قرار داده است، بار ديگـر ديـدگاه عريـان در محافـل و      نامهآه مانيفستِ ديدگاه را سرلوحة بر   » گان اميد   نوآمده
  . گردد تر مي  ادبي استان مبتكر حرآتي تازه-مطبوعاتِ فرهنگي

  : توان به اينها اشاره آرد از اقدامات ديگر پيشگامان ديدگاه عريان مي
زيـر  » 1382سال  «انشاه   برگزاري نخستين جشن ملي شعر و ادب ايران زمين در تالار شهيد بهشتي آرم              -1

  .نظر آارگاه نيلوفر
سـال  «زير نظر آارگاه ادبي نيلـوفر در سـالن آنفـرانس انجمـن              » عج« برگزاري جشن ميلاد حضرت مهدي       -2

1382«  
 »1382در سالن آنفرانس انجمن سال « برگزاري آنگره باشكوه هماي رحمت زير نظر آارگاه ادبي اميد -3
 زير نظر آارگاه هليا آارگاه خبرنگاران جوان    -4
آه با توجه به حضور يك جمع مختلط خانم و آقا در تكيه فقراي خاآسار جلالي در تاريخ عرفان » صبح نيما «-5

 . زير نظر آارگاه اميد-1382. سابقه بود ايران بي
ر زيـر نظ ـ  ) ع(بزرگداشت صادق هدايت براي اولين بـار در غـرب آـشور، در تـالار امـام علـي                  » عصر هدايت  «-6

 »1382«. آارگاه اميد
 . زير نظر آارگاه اميد-در خانة ملي جوانان– 1383نويس برتر   مسابقة عريان   -7
 . زير نظر آارگاه نيلوفر- در حوزة هنري استان آرمانشاه-1383 جشن بزرگ سالروز نيلوفر    -8
 »ي استان آرمانشاه  ويژه-سياست روز« تأسيس صفحه عريان در نشرياتي چون    -9

تـرين و     خواهـد خـود را آغـاز آنـد، تـا احيـاگر عاشـقانه                سـت آـه تـازه مـي         به هر حال تمـام اينهـا تنهـا نـشانگر حرآتـي            
 .گردد شناسي، خودشناسي و خداشناسي  ترين صراطهاي ممكن براي جهان واسطه بي

اند،   اي مرده به تنگ آمده    خواري و زندگي ادبي در ژانره       و پيشگامان ديدگاه عريان آساني هستند آه از هر آنچه پخته          
  .هاي ديگر است بيني بيني خود آنها بسيار بالاتر و زيباتر از تمام جهان بينند جهان به ويژه وقتي آه مي

نهايت است آه ميانه نـدارد،   آند، آنقدر بي  ديدگاه عريان، در ذات خود هيچ حرآت، مكتب و جنبش اصيلي را انكار نمي             
  .گويد اين تازه آغاز راه است و هنوز تا تكامل ديدگاه راه بسياري در پيش است همواره مي» آذرپيك«با آنكه 

: تـوان بـه   هـاي فعـال ايـن جنـبش مـي      نـويس  انـد، از ديگـر عريـان    علاوه بر پيشگاماني آه در اين مجموعه معرفي شده  
ـــوره خـســروي    محمدمهدي تولايي، سعيد امامي، مليحه شعباني، زينب پرويني، الهام محمدي، زينـب محمـــدي آ              

، بهـروز  »آبـاد  خـرم «حـسيني، اميـر آقـايي، عزيـز آلهـر       آذرپيـك، مهنـاز فـلاح   ) آذر(،  زينـب  )مؤسس آارگــاه ادبي اميد  (
، افراســياب رحيمــي، شــهرام   »ســوئد«، ناتاشــا موســوي مهــدويان   »اراك«، اميــر ســنجري »دزفــول«عبــداللهي 
  .اشاره نمود... يه چاوشاني، سيد شهاب آرمي، و ، سم»مشهد«، آرش اآبري، علي اصغر ارچين »قزوين«رستمي

اي دانـست، از سـخنرانيهاي تئوريـسين و و ايـدئولوگ              بايـد آن را خلاصـه نامـه         گردد آه مـي      و در پايان، متني ارائه مي     
  :در مورد اين جنبش» آرش آذرپيك«ديدگاه عريان؛ 

  
  تر نيست، لاآن پيش خلق دامن آس بي هيچ«

  »ايـم ا برآفتاب افكندهديگران پوشنـــــد و م
  

گانـة راه راسـتي يعنـي     طريقتي مبين است، بر پاية اصل چهارم از نيكيهاي سـه » unueiled  view«     ديدگاه عريان 
  »عرفان«

پذير جامعة مدني براي انـسانيتي نااميـد و آشـفته آـه خـود را زيـر                         عرفاني پيشرو، اصيل و همگام با روح استحاله       
شـكن و     يافته است، طريقتي گمان   » تنهاترين تنهاها «خويشتني به تعبير دآتر شريعتي        يري و درد بي   پنجة ترس فناپذ  

  .ست مدارانه آن آمال تعقل و دانايي بخش آه روح عشق اطمينان
آلايـش بـودن بـراي        نگـر بـودن و بـي        شـفاف بـودن، خـالص بـودن، يكرنـگ بـودن، راحـت بـودن، يكـسان                 : عريانيّت يعنـي  

آلّـي  «،  »طبيعي و ماوراء الطبيعي    «-واسطه با همه چيز     ترين ارتباط بي    ترين و عاشقانه    ترين، ژرف   آزادانهترين،    نقاب  بي
  .»و جزئي

مـن  «گي و بردگي هر گونه آفرورزي رخت از جهان خواهد بست بنابراين طريقت ما نفي                  در ديدگاه عريان با مرگ بنده     
انـد آـه فقـط     مـده  بـه وجـود آ  » منيّـت دروغـين  «ي ايـن   ها به واسطهها آه تن نيست، بلكه در وراء تمام حجاب  » عصيانگر

جستجوگريست خستگي ناپذير براي نمـود بخـشيدن بـه آن           . جويانه با ديگران و اشياء است       ي غالباً سود    بازتاب رابطه 
و ذهـن   » لاحقيقـت وا  «(ي ظريف آن      ستيز آه در پيكره     جو، اصيل، متين، گستاخ، هنجارگريز و نخوت        منيّت مترقي، لذّت  

از رگ گردن نيز به انسان نزديكتـر اسـت، منيّتـي پويـا و               » هاست  جانشين همة نداشتن  «آه  ) مسلط و دروني طبيعت   
  . هاي خلاق و آبادگر ها و هستن ها، توانستن ها، خواستن پايا بر پاية تماميت خواهش

   ورنه-خواهد ميانجي جنگهاي زرگري نمي
  اّر بردارم               نـــزاع از آفر و دين و سبحه و زن

  »صائب تبريزي«
ي   سـت زيـرا جـوهره       پايان خويش فرامطلق و فرانـسبي       ي آفر و دين در ذات بي        هاي بسته        عريان با فراروي از دايره    

ي ناپايدار نسبيّت آـه بـر         ست و جوهره    ايستاي مطلق در همه چيز مانع هر گونه تحول، تكوين، دگرديسي و دگرگوني            
بخـش خواهـد شـد زيـرا غالبـاً بـا اصـرار در قطعيّـت                   يّت ترديد بنا شده است، مانع هر گونه دانايي اطمينان         اساس حتم 



گـراي برخـي      وجود نقصان به دنبال يافتن وجوه ناحقيقت هر گونه پديده و تفكر آنهـم بـر مـدار روح متغيّـر و ديـدگاه پـوچ                         
  .پردازان خويش است نظريه

  ي خاك نيست پيش تو خبر ورنه ز هر ذرّه
  طلب اسرار حقيقت شنود         گـــــوش معني

  »صائب تبريزي«
     هنگام نگريستن به آسمان گاهگاه نور ستارگاني رؤيت خواهد شد آه شايد قرنها پيش از ميان رفتـه باشـند و مـا                       

بـي شـمار    «آنـيم و نظريـة        مـشاهده مـي   » گذشته و حـال   «در لحظة ديدن به نوعي خود را در دو زمان متفاوت يعني             
هاي مختلف در طبيعت با زمانهاي متفـاوت          مُبين اين واقعيت است آه ما به اندازة تمامي انواع و گونه           » زمان در يك آن   

ما در گسترة لا يتناهي فضا نه يك حقيقت مطلق اسـت آـه غيـر از                 »  جسماني -زمانِ زميني «روبرو هستيم، بنابراين    
  .ان به ديدة ترديد به آن نگريستآن نباشد و نه يك حقيقت نسبي است آه بتو

     يك چشم در تلسكوپ، يك چشم در ميكروسكوپ پس با آدامين چشم تو را ببينم، آري انسان هر چه قدر هم آه                      
اند، زيرا بنابر محدودة زماني خود هيچگاه نخواهد توانست فـضا         از زمين فاصله بگيرد باز پاهايش در آرة خاآي فرو رفته          

ناخودآگـاه چـشمهايش   » فرابطلميوسي«با ديدگاهي » تجاهل العارف«درآورد، بنابراين بر پاية نظرية را به تسخير خود   
  .در بشريت» چشم سوم«ايست براي گشوده شدنِ  شوند و اين مقدمه اي در فضا به نام زمين متمرآز مي بر نقطه

به شمار آورد، انسان به     » مراقبة شناور «ن  توا       هنگام تمرآز بر زمين آه آن را به علّت رفت، برگشت و سياليّت مي             
  : اي ظاهري با چهار اجتماع آلّي روبرو خواهد شد  گونه

  اجتماع جمادي-4اجتماع نباتي، -3اجتماع حيواني، -2اجتماع انساني، -1
ميـان  شـود و از       ناميد، همه چيز مقدس شـمرده مـي       » نگرشِ اصالت زمين  «توان آن را           و چون در اين فرآيند آه مي      

  . عام يك قوم از بشريت، تمامي آحاد زمين اعضاي يك پيكر واحد خواهند شد برداشتن يك آوه برابر است با قتل
خواهيم توانست با رجعت به خود، حقايق عميق آسمان را آه » چشم سوم«     و در اين ميانه در صورت واشدنِ 

  .آشف و شهود بنشينيماند، در دنياي دروني به  ماوراي ماده و زمان قرار گرفته
ي نامحـدود   ي نابودي را در پيكـره   ست و شهود عميق، تنها فراينديست آه نطفه              عريان يك حقيقتِ عميق شهودي    

هاي خودساخته    پروراند و اينجاست آه در عريانترين موقعيت ممكن انسان با گذر از تمام تمهيدات و چارچوبه                 خود نمي 
هيچگاه ميسر نخواهـد شـد مگـر در         » رنج  آوشش بي «يابد و اين      ي آفرينش دست مي     هپرد  پايان و بي    ي بي   به جوهره 

توان به روندي هنجارشكن و اسـتثنائي بـا توجـه     هاي بارز آن مي آفرين و آامجو آه از نمونه       تناروح رياضتي همواره لذت   
  .ترين ابعاد حيات اشاره آرد بخش در بافتار جسماني به روحانيترين نيازهاي تعالي

 زاويـة سـوّم را بـا عنايـت بـه نگرشـي آـاملاً علمـي و                   -     و متن عريان به عنوان آشفي بزرگ در ادبيات هزارة سوّم          
ترين ارتباط ممكـن را بـا         واسطه  دهد و به طبع همين امر بي        ي جهاني ادبيات قرار مي      هنرمندانه به واژه فراروي دهكده    

اي آـه توسـطِ بنـدگانِ         فرا روي از عوالم محدود و خـود سـاخته         . ازدس  دنياي طبيعي و ماوراء طبيعي واژگان محقّق مي       
خواهـد شـد آـه فقـط خـدا          »  واژگاني -عارف«اند، باعث پيدايش      هاي شعر و داستان به وجود آمده        حلقه به گوشِ الهه   

  .آيد داند چقدر در نظر آنها به عنوان مثال، فرامينِ الهة شعر پيش پا افتاده و ابتدايي به نظر مي مي
  :گيرد  واسطه با واژه در دو طيف متفاوت صورت مي      ارتباط بي

   برخورد غير هنري   -1
   برخورد هنري   -2

در اوج  » تجاهـل العـارف   «شود آه با اعتقاد به نظريـة          مي»  آودآي -پير« با در پيش گرفتن برخورد دوّم         »عريان نويس «
 آن روابط طبيعيِ علّت و معلـولي آـه ذاتـي نگـرش عـام شـده                  يابد آه در    تعقل و تجربه، به جنوني آودآانه دست مي       

 .ريزد و اين آغاز حيرت و سكر است اي آاملاً هنرمندانه بر هم مي است را به گونه
هــاي پنهــان و عريــان  هــا، صــداها و عقــده اي فعّــال اســت بــراي آزاد ســاختن تمــامي ســكوت       مــتن عريــان پروســه

بـين و     نگـر، برجـسته      در صورت ثبت نيز توسط يك داناي آّل و روايتگر وابسته، آلي            ي تاريخ آه متأسفانه حتّي      منظومه
هـاي تعريـف شـده و     ي قالـب  بنابر اصل سيّال بودن و فرّاريت متن عريان از جنبه. نويس انعكاس يافته است  نام و نشان  

هـاي يـك شـريعت     هـا و بـستاره   گشايشي  هاي ثانويه آه هرگز حيطه ي ديدگاه بر روح همواره متغير مؤلفه نيه  تآآيد بيا 
شــدگي و  هــاي اوّليــه هيچگــاه بــه اشــباع  تابــد، متــون آوانگــارد عريــان بــا تكيــه بــر تمهيــدات و مولفــه  خــاص را برنمــي

  .شدگي تن در نخواهند داد، زيرا هر پاياني در اين وادي آغازگر راهي به مراتب بهتر و بزرگتر است سنگ
  »يا حق«
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